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ضرورت بازنگري در منابع و متون 
علمي جنبش‌هاي اجتماعي در پرتو 
تحولات خاورميانه و شمال آفريقا*
پرويز پيران 
استاد ممتاز و عضو هيأت مديره علمي آكادمي سوئيس براي توسعه، عضو شبكه جهاني نوآوران حكومتي- دانشگاه هاروارد

استاديار دانشگاه علامه طباطبايي

طرح مسئله
معناي  بر  است  مروري  حاضر،  نوشتة  اصلي  موضوع 
كارپايه  مرور   .1 طریق:  از  اجتماعي،  جنبش‌هاي 
بررسی   .2 علمي،  رشته  اين  مفهومي  چارچوب  يا 
و  تجزيه   .3 و  نظري  نگاه‌هاي  یا  تئوریک  کارپایه‌های 
تحليل شرایط برای کشف علل ضروری شدن بازنگري در 
مباحث مرتبط با جنبش‌های اجتماعی که آلن تورین، 
تحولات  تأثیر  تحت  فرانسوی،  معروف  جامعه‌شناس 
از یک سو و کاهش خیره‌کنندة  دنیای تک‌قطبی شده 
جنبش‌های کارگری، آن هم در اثر خودکار شدن فرایند 
تولید و جهانی شدن از بالا یا از دریچة اقتصاد، از سوی 

نهاده  نام  جدید  اجتماعی  جنبش‌های  را  آن‌ها  دیگر، 
است. در این رابطه، تحولات پرشتاب خاورميانه و شمال 
جریان،  در  و  زنده  مشهود،  شواهدی  عنوان  به  آفريقا 
مورد مطالعه قرار می‌گیرند. در پايان بر اين نكته اشاره 
مي‌شود كه متأسفانه سياسي شدن مفرط جامعة ايران 
كه به كيي از ويژگي‌هاي پايدار اين سرزمين بدل شده 
است، برخي انديشمندان را كه به موضوع نگاهي صرفاً 
علمي دارند، به سكوت واداشته است. اين سكوت زمينه 
را براي كمرنگ شدن تحليل‌هاي دقيق و موشكافانه و 
انشاء‌نويسي‌هاي متداول و رایج، آماده ساخته  البته نه 
سنجيده،  خط‌مشي‌هاي  فقدان  اصلي  دليل  خود  كه 

* نوشتة حاضر بخشي از كتاب در دست انتشار نگارنده است.
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تجزية خط‌مشي‌ها به طرح‌هاي علمي و تقسيم طرح‌ها 
به برنامه‌هاي مبتني بر راهبردها و راهكارهاي واقع‌بينانه 
چنين  فوري  نتيجة  مي‌شود.  محسوب  اجرا  قابل  و 
با  منطبق  و  آگاهانه  تصميم‌هاي  اتخاذ  عدم  شرايطي، 
منافع ملي در زمان لازم است. بر این اساس، تجزيه و 
تحليل تحولات خاورميانه و شمال آفريقا آشكارا نشان 
مي‌دهد كه چگونه جلوگيري یا در مواردی بی‌توجهی 
اجتماعی،  علوم  به  اشاره  مورد  نهادینه شدة کشورهای 
علوم سیاسی یا به طور کلی علوم انساني، آن هم مستقل 
و غیرشعاری و خالي از حب و بغض‌هاي رايج، به ويژه 
حب و بغض‌هاي جانبدارانه سیاسی یا منافع مادی، هر 
چه باشد، چگونه دولت‌هاي مصر، تونس، يمن، بحرين، 
ليبي و جديداً سوريه و در آیندة نزدیک الجزایر، مراکش 
شتابزده  واكنش‌هاي  به  و  مي‌سازد  غافلگير  را  اردن  و 
وادار ميك‌ند كه به جز عمق بخشيدن و پرهزینه کردن 
جنبش‌هاي اجتماعي و متعددسازي و گسترده‌ترك ردن 
بسيار سريع خواسته‌ها، چاره‌اي نداشته باشند. از سوي 
ديگر، اشتباهات حكومتگران و سردرگمي اكثريت آنان، 
علايم متضاد و نمادهاي متناقضي را در جامعه پراكنده 
ساخته و واكنش‌هاي زنجيره‌اي گوناگوني را برانگيخته 
را  شرایط  درست  درک  عدم  و  سردرگمی  این  است. 
از  که  کرد  ردیابی  می‌توان  نیز  غربیان  ارزیابی‌های  در 
جنبش‌های  مطالعات  غرب‌محورانة  ماهیت  به  جهاتی 
کشورهای  شرایط  صرفاً  که  است  مربوط  اجتماعی 
پیشرفته غربی، بویژه جوامع برخوردار از جامعة مدنی 
و  معرف  حکومت‌های  و  ریشه‌دار  شهروندی  مستقل، 
به  نظر می‌گیرند.  را در  پاسخگو  و  قانونگرا  تا حدودی 
یا چارچوب‌های مفهومی و  بيشتر کارپایه‌ها  این دلیل 
نظری، قادر به تحلیل شرایط جوامع غیر غربی نیستند. 
این ناتوانی در مورد کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا 
و  منفی  و  یکسویه  تبلیغاتی  بمباران  آماج  سال‌ها  که 
کج‌فهمی‌های به ظاهر علمی و آکادمیک بوده‌اند، بيشتر 
صدق ميك‌ند. برای مثال مذاكرات نسبتاً طولاني و به 
ايالات  در  نظامي مصر  مقامات  درازا کشیده شدن سفر 
براي  مخصوصاًَ  دوره‌اي،  بازديدهاي  از  كه  متحده 
در  علني  تأخير  رفت،  فراتر  بسيار  بلندپايه  نظاميان 
ارسال كم‌كهاي نظامي به مصر و در واقع مشروط کردن 
با  موقت  همنوايي  و  سريع  اقدام‌هاي  به  آن‌ها  ارسال 
براي  هم  آن  جنبش‌،  خواست‌هاي  و  توده‌اي  نيروي 
فراهم آوردن امكان كنترل شرايط و به كف آوردن وقت 
لازم براي يافتن راهي بينابيني و همچنین خروج سريع 
تونس،‌  جنبش‌  فوري  سزارين  براي  تونس  از  بن‌علي 
فقدان  شرايط  در  كه  است  تصميماتي  از  نمونه‌هايي 

راهبردهاي برآمده از بررسي دقيق شرايط عيني اتخاذ 
شده‌اند. عجيب‌تر اينك‌ه حسني مبارك، رييس‌جمهور 
مصر، در حالي كه با كي سخنراني آكنده از تهديد، بر 
تداوم حضور خود تأيكد كرد و به استثناي چند وعدة 
كم‌هزينه هيچ نشانه‌اي از دگرگوني خط‌مشي حكومت 
بروز نداد، چند ساعت بعد حكومت را به شوراي نظاميان 

واگذار كرد و از قدرت بركنار شد.
بر  كه  متغيره  كي  پاسخ‌هاي  كه  داشت  توجه  بايد 
عاملي واحد يا بر دستي قدرتمند و همهك‌اره استوارند، 
به  علاقه‌مندان  و  محققان  سردرگمي  جز  به  معمولاً 
در  ندارند.  حاصلي  اجتماعي،‌  تحولات  علمي  بررسي 
كه  دارد  باور  عميقاً  نگارنده  نگرش‌ها،  نوع  اين  مقابل 
آفريقا  شمال  و  خاورميانه  عرب  دنياي  امروز  تحولات 
تنها با تحليل شرايط ساختاري،‌ دگرگوني‌هاي نهادي، 
تغييرات سازماني، ثبت و ارزيابي فرايندهاي در جريان 
با آن‌ها و  ارتباط  بررسي همه‌جانبة وقايع در  و سپس 
در رابطة مستقيم با مجموعة كنشگراني كه هر كي به 
شكلي به رفتار دسته‌جمعي، رفتار گروهی، جماعتی و 
يا جامعه‌اي مربوطند، قابل بررسي است، رفتارهایی که 
اساس و جوهر جنبش‌های اجتماعی‌اند. علاوه بر اين، 
الگوبرداری چشم بسته از مطالعات میدانی جنبش‌های 
اجتماعی کشورهای غربی، بدون توجه به فقدان برخی 
متغیرهای پایه‌ای و همزمان وجود متغیرهایی متفاوت، 
شبه‌مدرنیستی  و  تاریخی  شرایط  از  برآمده  هم  آن 
مدل‌های  کاربرد  اثرگذار،  سخت  ولی  آنومیک 
را  هدف  منطقه  از  خارج  تولید  اجتماعی  جنبش‌های 
گام  در  اين رو،  از  می‌سازد.  غیرممکن  گاه  و  مشروط 
اول پیشنهاد استفاده از مدل روايتي يا شيوه توليد معنا 
اساس  بر  عرب  دنياي  اجتماعي  جنبش‌هاي  تشريح  و 
سه سطحي  مدل  مي‌شود.  مطرح  سه سطحي  مدلي 
بيش  براي  نگارنده  تنها  نه  كه  كلان(1  و  ميانه  )خرد، 
نظم‌بخشي  نسبي  ابزار  به عنوان  آن  از  سال  بيست  از 
برای  وسیله‌ای  بلکه  است،  کرده  استفاده  انديشه  به 
از یک‌سو به  تسهیل تولید معنا نیز محسوب می‌شود، 
ساختار اجتماعی و تاریخیت نهفته در انواع روایت‌ها از 
آن تاریخ می‌نگرد و از سوی دیگر، تمامی کنشگرانی را 
مد نظر قرار می‌دهد که در تحولات امروزین هر کشور 
هویت‌های  از  حال  عین  در  دخیل‌اند.  منطقه  هر  یا 
متضاد موجود در هر متن نیز غفلت نمی‌کند. با وجود 
تمام این حرف و حدیث‌ها، به این مدل تنها به عنوان 
بحث  شروع  برای  ابزاری  یا  هدايتك‌ننده  آغازين  نگاه 
نگریسته می‌شود و نه چیزی فراتر از آن. به ديگر سخن، 
بايد پذيرفت كه تمامي تحليل‌ها روايت‌هايي نسبي‌اند. 

••• شد •••
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از مجموع ده‌ها روايت نسبي، در دنياي انديشه و بين 
هر  كه  مي‌آيد  پديد  اجماع  نوعي  شاخه  هر  متفكران 
لحظه امكان دارد با روايت ديگري جايگزين شود. ولی 
دگرگون‌شونده،  یا  حال شدن  در  و  پویا  اجماع  همین 
بستری  بر  که  فراهم می‌آورد  را  تحلیل  و  بحث  امکان 

استوار از پارادایم نسبیت، می‌روید.
بر اساس آنچه تاكنون مطرح شد، بايد پرسيد در مجموع 
جامعة تونس، مصر، يمن، بحرين، ليبي و سوریه هر كي 
چگونه جامعه‌اي است؟ هر جامعه برآمده از چه مجموعه 
عوامل متکثر و كدام تجارب تاریخی است؟ تريكب اقتصاد 
ملي، آرايش فضايي اقتصاد ملي، ساختار طبقاتي ناشي 
از پويش‌هاي اقتصاد ملي و تحولات تاريخي آن ساختار 
طبقاتی، در حال حاضر چه ترکیب پویایی پدید آورده 
است؟ برای مثال جامعة مصر با جامعة مدنی قدرتمند 
و سالمندتر از اکثر کشورهای منطقه، از چه روی این 
همه سال سترون می‌نمود؟ تونس با آن همه ارتباط با 
اروپا، با جمعیتی تحصیلکرده، چرا به استبدادی متکی 
باید  سپس  بود؟  نهاده  گردن  ناتوان  نسبتاً  ارتشی  بر 
جمعي،  شخصيت  ويژگي‌هاي  فرهنگي،  هويت  پرسید 
اقتصادي و فرهنگي هر كشوري  فرايندهاي اجتماعي، 
همه  آن  وجود  مثلًا  است؟  ويژگي‌هايي  چه  داراي 
فلسطینی، چگونه جامعه‌ای برای سال‌ها ملتهب را در 
زیر لوای حکومتی كه توسط آمریکا، انگلیس و اسراییل 
اداره مي‌شود، نسبتاً آرام نگاه داشته، تا جايي که حتی 
در شرایطی چنین ملتهب هنوز جنبش خود را کاملًا به 
آیا وجود فلسطینی‌ها خود عامل  نیاورده است؟  سطح 
کندکننده نیست؟ در كنار چنين پرسش‌هايي ساختار 
حكومت،  اجتماعي  سرماية  حاكم،  گروه‌هاي  سياسي، 
ميزان و گستردگي انتخابي بودن مقامات و مشاغل نيز 
بايد مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد تا آرايش قواي هر 

جامعه و توان عملياتي مأموران حكومتي معلوم شود. 
علاوه بر اين‌ها، ميزان نفوذ تكنولوژي، به ويژه تكنولوژي 
به  دسترسي  حدّ  و  جامعه  در  داده‌‌پردازي  و  ارتباطات 
اين تكنولوژي نيز اهميتي وافر دارد، زیرا دنیای امروز 
است که جنبش‌های  ارتباطات مجازی  پیچیده  دنیای 
اجتماعی را از بنیاد دگرگون ساخته؛ البته در رابطه با 
دنیای مجازی در راه، باید گفت اول عشق است و نباید 
شتاب کرد. بالأخره نيروهايي كه اپوزيسيون هر كشور را 
پديد مي‌آورند نيز بايد ارزيابي شوند و كياكي گروه‌هاي 
بايد  غيرخشونت‌گرا  اجتماعي  جنبش‌هاي  در  دخيل 
كه  میانه  سطح  )موضوعات  گيرند  قرار  بررسي  مورد 
روابط  گروه‌بندی‌ها،  فرایندها،  سازمان‌ها،  نهادها،  به 
جامع  بررسي  از  پس  می‌پردازند(.  جمعی  و شخصیت 

آن  جايگاه  به  بايد  عربي،  كشور  هر  دروني  شرايط 
و  پرداخت  ژئوپولتكي  و  ژئواستراتژكي  منظر  از  كشور 
كنش و واكنش آن كشور با ساير جوامع و عرصه‌هاي 
نفوذپذيري و اثرگذاري را ترسيم كرد تا بتوان با تحليل 
جامع وضع موجود، آينده‌نگري كرد. كوتاه سخن آنك‌ه 
الگوي سه سطحي تحليل و روايت، در كنار كنشگران 
دسته‌جمعي  رفتار  سابقه  و  خارجي  و  داخلي  دخيل 
افراد، گروه‌ها، جماعات و كل جامعه كه ستون فقرات 
جنبش‌هاي اجتماعي است، دستورالعملي است كه باید 
مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي آن را نه به عنوان مطالعه‌اي 
موردي و مقطعي، بلكه به عنوان وظيفه‌اي مداوم مورد 
توجه قرار دهند و بدان به منزله پيش‌شرط‌هاي تدوين 
غافلگير  رخداد،‌  هر  با  تا  بنگرند  ملي  خط‌مشي‌هاي 

نشوند و منافع ملي را پاسداري كنند.
بالا،  تمام مدل  و  تام  پيگيري  مقالة حاضر، فرصت  در 
ندارد.  وجود  عرب  كشورهاي  كياكي  مورد  در  هم  آن 
اصولاً در كي مقاله چنان بررسي عميق و همه‌جانبه‌اي 
و  علمي  مقاله‌اي  محدوده  در  اما  نيست.  ضروري  نيز 
آگاهي‌بخش، ابتدا كلياتي در باب جنبش‌هاي اجتماعي 
جديد طرح مي‌شود. سپس به عللي اشاره ميك‌نم كه 
الگوهاي  جمله  از  مردمي،  مبارزات  بر  حاكم  الگوهاي 
به ويژه  و  كلمه  كلي  معناي  در  انقلاب  بر  حاكم 
انقلاب‌هاي كارگري را از بنیاد دگرگون ساخته‌اند و در 
واقع بر تمامي انواع انقلاب‌هاي كارگري كه در چارچوب 
ماركسيسم- لنينيسم به قرائت شوروي، چين و يا اقمار 
آن‌ها از كي سو و ماركسيسم اروپايي از سوي ديگر به 
راه مي‌افتاد، حداقل براي مدتي، نقطه پايان نهادند. در 
خاتمه ضمن معرفي گذراي كشورهاي عربي مورد نظر، 
به جنبش‌هاي اجتماعي هر كي نگاهي مي‌افكنم و به 

مسائل و مشكلات فرا روي آن‌ها خواهد پرداخت.

جنبش‌هاي اجتماعي جديد
‌به راستي از پايان دهة 1970 ميلادي به بعد و تا به امروز، 
رخدادهايي به وقوع پيوسته است كه نه تنها در سالنامة 
حيات نوع انسان مانندي نداشته، بلكه مرزهاي متداول 
آثار تخيلي را نيز در نورديده و از آن‌ها فرسنگ‌ها فراتر 
همواره  خود  درس  كلاس‌هاي  در  نگارنده  است.  رفته 
اشاره ميك‌ند كه اگر رخدادهاي مهم و نامهم و‌ ريز و 
اين كره خاك، يعني  بر  انسان  آغاز زندگي  از  درشت، 
از لحظة تولد انسان در اين ميهمان‌خانه ميهمانك‌ش، 
در كي كفة ترازو قرار داده شود و دستاوردهاي 300 
 31 يعني  ميلادي،   1970 دهة  پايان  تا  گذشته  سال 
ترازو، كفة‌ 300 ساله  سال پيش، در كفة ديگر همان 

••• سد •••
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از نظر يكفي و كمي ده‌ها برابر از كفة ديگر سنگين‌تر 
بشري  دستاوردهاي  تمامي  چنانچه  همچنين  است. 
 1979 سال  پايان  يعني   ،1970 دهة  پايان  تا  آغاز  از 
دستاوردهاي  و  گيرد  قرار  ترازو  كفة  كي  در  ميلادي، 
31 سال گذشته در كفة ديگر، دومي از نظر اهميت و 
نويدبخشي آينده، هزاران بار مهم‌تر از تمامي تاريخ بشر 
تا 31 سال پيش است. مقايسه مورد اشاره فاقد ذره‌اي 
اغراق است. درست است كه پس از انقلاب صنعتي اول 
اما در  بوده‌اند،  و دوم دستاوردهاي بشري، شگفتي‌آور 
كه  فراهم شده  زمينة دگرگوني‌هايي  سه دهة گذشته 
نقطة ‌عطفي قطعي براي ورود به جهاني است از بنياد 

متفاوت.
بحث‌هاي  از  گذرا  بسيار  خلاصه‌اي  تنها  دهيد  اجازه 
نگارش  زمان  از  يعني  پانزده سال گذشته،  در  نگارنده 
مقالة دو قسمتي »نگاهي به تحولات پايان قرن بيستم« 
شماره‌هاي  اطلاعات  اقتصادي  سياسي-  )ماهنامه 
بسيار  مفهوم  پيدايش  دلايل  تا  شود  تقديم   )........
اجتماعي  علوم  در  جديد  اجتماعي  جنبش‌هاي  مهم 
گردد.  روشن  جامعه‌شناسي  در  به ويژه  و  كلي  به طور 
مساعي  مديون  جديد  اجتماعي  جنبش‌هاي  مفهوم 
كه  است  تورن2  آلن  فرانسوي،  پرآوازه  جامعه‌شناس 
درك  براي  داد.  انجام  را  نامگذاري  اين  اولين بار  براي 
تحولات پردامنه‌اي كه به پيدايش اين مفهوم و مهم‌تر از 
نامگذاري، به پيدايش شكل جديدي از مبارزات مردمي 
شاه‌بيت  به  بايد  هميشه  مثل  انجاميد،  خشونت  بدون 
تغييرات  يعني  مدرن،  دنياي  تغييرات  از  مهمي  بخش 
جز  نيست  چيزي  كه  كرد  رجوع  سرمايه‌داري  نظام 
منطق دروني نظام ياد شده يا عامل بقاي آن. اين منطق 
دروني عبارت است از؛ »انباشت دم‌‌افزون سرمايه براي 
سرمايه‌گذاري مجدد، انباشت دوباره براي سرمايه‌گذاري 
است  نظامي  سرمايه‌داري  يعني  بي‌نهايت«.  تا  جديد 
متكي به انباشت سرمايه، سپس سرمايه‌گذاري سرمايه 
انباشت شده‌ براي دستيابي به سرمايه + سود، مجدداً 
سرمايه‌گذاري سرمايه + سود براي سود بيشتر و سپس 
انساني  زندگي‌  كه  آن‌گاه  هر  تا  مجدد  سرمايه‌گذاري 
پايان  تا  مي‌رود،  نسلي  و  مي‌آيد  نسلي  دارد.  تداوم 

بشريت، تا هر زمان كه ممكن باشد. 
جان  نويني  و  مهم  بسيار  تناقضات  به  منطقي  چنين 
دنيا آمدن  به  تناقضات  اين  مهم‌ترين  است.  بخشيده 
سرمایه‌داری  یعنی  بشري  شناخته شده  نظام  پوياترين 
دليل  به  دقيقاً  نظام  اين  بحران‌زا بودن  و   كيسو  از 
همان پويايي، از سوی دیگر است. درك اين تناقض كه 
زمينه‌ساز انواع تضادها از جمله تضاد سرمايه و طبيعت 

تمامي  مشترك  خانة  تنها  اين  زمين،  كرة  و  است 
درك  بخش  كليد  كشانده،  نابودي  مرز  به  را  آدميان 
به  تا  صنعتي  انقلاب  زمان  از  است  رخدادهايي  اعظم 
امروز اتفاق افتاده‌اند. در ادامه كوشش مي‌شود مهم‌ترين 
انباشت  يا  از منطق دروني سرمايه‌داري  ناشي  مباحث 

بي‌پايان، هر چند به اشاره‌اي، مورد بحث قرار گيرند:
بي‌پايان  انباشت  نياز  مورد  ضرورتي  صنعتي  انقلاب   .1
صنعتي  انقلاب  با  مي‌انجامد.  انبوه  توليد  به  زيرا  است، 
غربي  مدرنيتة  قالب  در  انساني  زندگي  انبوه،  توليد  و 
بر  سياسي  دموكراسي  و  شهري شدن  )صنعتي شدن، 
بنيادي عقلاني( از بنياد دگرگون مي‌شود، صدها اختراع 
و اكتشاف زندگي را ساده ميك‌نند، بسياري از بيماري‌ها 
را بهبود مي‌بخشند، از رنج بشري ميك‌اهند و بر جهل 
فايق مي‌آيند، اما بحران مازاد توليد از راه مي‌رسد )در 
انگلستان 1825 م( و مسابقه مصرف و تبديل شدن انسان 

به انسان مصرفي يا انسان ت‌كساحتي آغاز مي‌شود.
نظام  گسترش  ضرورت  توليد،  مازاد  بحران   .2
ميي‌ابند  در  همگان  و  ميك‌ند  گوشزد  را  سرمايه‌داري 
گسترش  با  است.  ديگر  كليدواژه‌اي  سرمايه،  گسترش 
لواي مدرنيزاسيون  نظام طبقاتي جديد تحت  سرمايه، 
به جوامعي كه بعداً جهان سوم خوانده شده‌اند، سرايت 
ميك‌ند، اما اين شباهت تنها به شباهتي ظاهري خلاصه 
نواخته  كه  هم  زيست  محيط  نابودي  آهنگ  مي‌شود. 
شده، هر لحظه اوج بيشتري مي‌گيرد. انسان ت‌كساحتي 

جهاني مي‌شود.
3. رشد خيرهك‌نندة سرمايه‌داري آلمان، آن هم در پرتو 
رشد،  تداوم  براي  انباشت  به  نياز  فني،  دستاوردهاي 
تقسيم و بازتقسيم بازارها را ضروري مي‌سازد. اما ساير 
و  تقسيم  به  تمايلي  انگلستان  به ويژه  صنعتي  جوامع 
جهاني  دوم  و  اول  جنگ‌هاي  ندارند.  بازارها  بازتقسيم 
كه به جنگ‌هاي بازتقسيم بازارها شهرت يافته‌اند، آغاز 
ميليون  چندین  از  بيش  دومي،  در  فقط  كه  مي‌شوند 

انسان كشته مي‌شوند.
4. با فروكشك ردن جنگ، آمركيا كه بيشترين نفع را 
از هر دو جنگ برده، آقاي جهان مي‌شود، سرمايه‌داري 
تا  انحصاري بدل مي‌گردد  نيز به سرمايه‌داري  صنعتي 

بحران‌هايي با ماهيتي متفاوت از راه برسند.
5. در دهه‌هاي 1950 و 1960، يعني دوران مبارزات 
ضد  مبارزات  و  كارگري  مبارزات  ملي،  رهايي‌بخش 
تبعيض، مبارزه براي حقوق رنگين‌پوستان و رهايي زنان 
بر ويرانه‌هاي جنگ آغاز مي‌شود و گسترش ميي‌ابد و 

دستاوردهايي نيز با خود مي‌آورد. 
دوبارة  طولاني  بحران‌هاي  بحث   1970 دهة  پايان   .6
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كارافتادن  از  شرايط  در  بحران  مي‌شود،  مطرح 
مكانيسم‌هاي متعارف بازار، يعني وجود ركود و در عين 
حال تورم بیکاری رو به رشد و از همه این موارد بدتر، 

فقدان همیشگی شغل برای بیشتر تحصیلکرده‌ها.
در  و  طولاني  و  ماندگار  بحران  اين  به  واكنش  در   .7
واكنش به ناكارايي سازوكارهاي بازار، الگوي كشورهاي 
به  كه  الگويي  يعني   ،)NICs( شده  صنعتي  تازه 
صنعتي شدن كره جنوبي، تايوان، هنگك نگ، سنگاپور 

و... منجر شد، به اجرا در مي‌آيد.
8. با وجود معرفي لاية جديدي با عنوان كشورهاي تازه 

صنعتي شده، بحران فروكش نميك‌ند.
9. سرمايه‌داري چارة كار را در جهاني‌سازي3 مي‌‌بيند، 
جهاني‌سازي  يا  اقتصاد  دريچة  از  جهاني‌سازي  هم  آن 
جهاني  كيپارچه  بازار  به  كه  جهاني‌سازي  اما  بالا.  از 
و...( جان خواهد  اشتغال  بازار  تولید،  بازار  مالی،  )بازار 
و  سياسي  مانع  است:  مانع  دو  حل  نيازمند  بخشيد، 
اتحاد جماهير شوروي  وجود  مانع سیاسی،  فني.  مانع 
و اقمار آن است. مانع فني نيز ضرورت ارتباط‌گيري با 
اقصا نقاط جهان، آن هم با فشار دكمه‌اي و دسترسي 

و ذخيرهك ردن اطلاعات در مقياسي باورنكردني است.
آن،  عظيم  دستاورد  و  الكترونكي  انقلاب  با   .10
يا  ريزپردازنده  اختراع  و  ماهواره‌اي  ارتباطات  يعني 
مكيروپروسسورها4، مانع فني از ميان برداشته مي‌شود.

دهة 1970  اواسط  از  سعودي  عربستان  كمك  با   .11
ارزي  درآمد  منبع  بزرگ‌ترين  كه  خام  نفت  قيمت  م، 
به  و  نهاد  كاهش  به  رو  بود،  شوروي  جماهير  اتحاد 
تدريج بحراني جدي از راه رسيد. از سوي ديگر، انقلاب 
الكترونكي و نتايج فني باورنكردني آن، از جمله پروژة 
جنگ ستارگان در كنار هوشمندي نسل جوان‌تر رهبران 
شوروي که رقابت با غرب، آن هم پس از انقلاب موفق 
الکترونیک را بیهوده و غیر ممکن یافتند، مانع سياسي 
را نيز از ميان برد و اردوگاه به اصطلاح سوسياليستي از 

هم پاشيد و سرمايه‌داري عملًا جهاني شد. 
پايان  دو قطبي  جهان  به  شوروي  هم‌پاشي  از   .12
كشورهاي  از  صنايع  خروج  كنار  در  امر  اين  بخشيد. 
پيشرفتة صنعتي به كشورهاي جهان سوم و مهم‌تر از 
آن‌، خودكار شدن فرايند توليد، از نقش تاريخي طبقة 

كارگر به شدت كاست. 
13. با پايان گرفتن جهان دوقطبي، اين پرسش اساسي 
مطرح شد كه آيا براي جهان غرب حفظ دكيتاتورهاي 
جهان سومي به هر قيمت، آن هم مثل زماني كه خطر 
نظريه‌هاي  جاذبة  و  شوروي  جماهير  اتحاد  پيشروي 
رادكيال برابري‌طلبانه وجود داشت، هنوز الزامي است؟ 

و  دموكراتكي  اجتماعي  الگوي  شكست  علت  به  يا 
حفظ  ديگر  غربي‌اش،  شكل  به  دموكراسي  پذيرش 

دكيتاتورهاي جهان سومي بي‌مورد و پرهزينه است؟
تحولات ياد شده كه سخت‌ گذرا مرور شدند، سخن از 
جنبش‌هاي اجتماعي جديد به ميان آوردند و آن‌ها را به 
فهرست انواع جنبش‌هاي اجتماعي افزودند. نگارنده در 
درسنامه‌هاي جنبش‌هاي اجتماعي شهري كه در قالب 
هيجده مقاله به چاپ رسيده، ضمن مرور منابع عمده 

به فهرست ياد شده اشاره كرده است. 
چنانچه انواع اعتراضات، بخشي از جنبش‌هاي اجتماعي 
تلقي شوند كه بي‌ترديد تلقي‌اي آكنده از تسامح خواهد 
بوده  با نوعي جنبش اجتماعي روبرو  بود، بشر همواره 
هفت من  مثنوي  آن  جوانب  تمامي  به  اشاره  كه  است 
كاغذ خواهد شد. اما اگر به دنياي جديد نظري بيفكنيم، 
مشخص مي‌شود شكل كلاسكي مبارزات دنياي مدرن، 
مبارزات  بيستم،  قرن  اوايل  و  نوزدهم  قرن  در  به ويژه 
كشورهاي  در  مبارزاتي  چنين  است.  كارگر  طبقة 
استثمار  عليه  قيام  نوعي  به  غربي  اروپاي  صنعتي 
طبقاتي به حساب مي‌آمد. تا نيمة اول قرن بيستم، دو 
حاشيه  به  را  كارگري  مبارزات  بحث  جهانگير،  جنگ 
دوم  جنگ  پايان  با  ساختند.  موضوع  بدون  و  راندند 
جهاني، جنبش‌هاي رهايي‌بخش ملي به عنوان جنبش 
ساير  از  استقلال  در جستجوي  كشورهاي جهان سوم 
از  به ويژه  دوران،  همان  در  شدند.  شاخص‌تر  مبارزات 
دهة 1960 م به بعد، جنبش‌هاي هويت‌محور ميدان‌دار 
شدند كه سرآمد همة آن‌ها، جنبش‌هاي دانشجويي و 

جنبش حقوق مدني سياهان آمركيا بود. 
شمار  به  مسئله‌محور  جنبش‌هاي  دوران   1970 دهة 
مي‌رود؛ در كنار مبارزات دانشجويان و بخصوص زنان، 
به ويژه  زيست،  محيط  از  حفاظت  جنبش‌هاي  از  بايد 
جنبش سبز اروپاي شمالي و غربي و آمركياي شمالي، 
صلح‌خواهي  جنبش‌هاي  اتمي،  بمب  ضد  جنبش‌هاي 
كرد  ياد  قومي  به ويژه  هويت‌محور  جنبش‌هاي  و 
فعالند.  هم  هنوز  و  گرفتند  شدت   1990 دهة  از  كه 
جوانان  جنبش‌  با  گاه  كه  زندگي  سبك  جنبش‌هاي 
قومي-  جنبش‌هاي  ميك‌ند،  پيدا  كامل  همپوشاني 
تفاوت،  پذيرش  و  متفاوت بودن  جنبش‌هاي  فرهنگي، 
جمعي  مصرف  جنبش‌هاي  مردم‌سالاري،  جنبش‌هاي 
حفظ  براي  شهري  تهيدستان  جنبش‌هاي  به ويژه 
خودساخته  مسكن  يا  غير رسمي  اسكان  اجتماعات 
غير رسمي، جنبش‌هاي حق انتخاب و جنبش‌هاي ضد 
حساب  به  جهان  روز  جنبش‌هاي  از  گذاشتن5،  كنار 
اجتماعي  جنبش‌هاي  عنوان  تحت  اغلب  كه  مي‌آيند 
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جديد معرفي مي‌شوند. اين نوع جنبش‌ها، جنبش‌هايي 
ايجاد  و  زيستن  فضاي  بازك ردن  طلب  در  و  اعتراضي 

فضاهاي جديد تنفس‌اند.
تنوع جنبش‌هاي اجتماعي جديد به گونه‌اي گريزناپذير 
است.  شده  سبب  را  نظري  و  مفهومي  اغتشاش  نوعي 
اين اغتشاش با طرح جنبش‌هاي اجتماعي جهان سوم 
اين  دليل  مي‌گردد.  چندان  دو  عرب،  دنياي  جمله  از 
كي  هر  جديد  اجتماعي  جنبش‌هاي  كه  است  آن  امر 
به نوعي سعي در نشان دادن بحران مشروعيت دنياي 
اغتشاش،  اين  دارند.  قدرت‌  از  افسانه‌زدايي  و  كنوني 
را مطرح ساخته  نظري  و  مفهومي  بازانديشي  ضرورت 
نخستين  جنبش‌ها  طبقه‌بندي  راستا  اين  در  است؛ 
براي مثال  بازانديشي محسوب مي‌شود.  گام در جهت 
آركوهن6 از چهار نوع جنبش اجتماعي ياد كرده است 
 .3 اصلاح‌گرا8،   .2 دگرگون‌ساز7،   .1 از:  عبارتند  كه 
رهايي‌بخش9 و بالأخره 4. جنبش‌هاي بديل يا آلترناتيو. 
ساختاري‌اند.  دگرگوني  دنبال  به  اول  نوع  جنبش‌هاي 
جنبش‌هاي اصلاحي همان گونه كه از نامشان پيداست، 
طلب  را  ملايم‌تري  و  موردي  يا  بخشي  دگرگوني‌هاي 
ميك‌نند، جنبش‌هاي رهايي‌بخش ايجاد تحولي بنيادين 
در افراد به ويژه در انديشه و رفتار را دنبال ميك‌نند و 
به  جديد  اجتماعي  جنبش‌هاي  نوع  چهارمين  بالأخره 
دنبال ارائه بديلي براي ارزش‌هاي فرهنگي ساييده شده، 
نوين  زندگي  ايجاد سبك  يا  نامتعارف  ارائه سب‌كهاي 

طي طريق ميك‌نند.
با نگاهي به آنچه ارائه شد، مشخص مي‌‌شود جنبش‌هاي 
اجتماعي، چه جديد و چه كلاسكي، در اولين گام نوعي 
طالب  يا  كه  مي‌آيند  حساب  به  دسته‌جمعي  رفتار 
ايجاد نوعي دگرگوني‌اند و يا آرزومند جلوگيري از كي 
است  آن  مهم  نكتة  مي‌سپرند.  ره  محتوم،  دگرگوني 
كي  از  يا جلوگيري  دگرگوني  ايجاد  در جهت  كه چه 
دگرگوني، جنبش‌هاي اجتماعي ويژگي‌هايي متفاوت از 
به همين دليل  فرايند كلاسكي مبارزة سياسي دارند، 
مي‌گيرد،  قرار  تأيكد  مورد  آن‌ها  اجتماعي  جنبة  هم 
به ويژه آن نوع جنبش‌هاي اجتماعي كه درون‌سيستمي 
از  بسياري  به علاوه،  هستند.  غيرساختارشكن  يا 
جنبش‌هاي اجتماعي جديد چه درون‌سيستمي باشند 
اهميت  مي‌شوند.  تلقي  خشونت‌گرا  ضد  نباشند،  يا 
غير  از  بحث  مورد  جنبش‌هاي  اجتماعي  جنبه‌هاي 
فرايند  و  مرسوم  غير  رهبري  بودن،  سلسله‌مراتبي 
شكل‌گيري خودمديريتي نيز نشأت گرفته است. معمولاً 
جنبش‌هاي اجتماعي را عمل هدفمند همراه با آگاهي، 
كرده‌اند.  معرفي  مشخص  هويت  با  محوري  ما-  نوعي 

ناگهاني  وقايعي  اجتماعي  جنبش‌هاي  آنك‌ه  مهم‌تر 
خوانده‌اند.  فرايندمحور  را  آن‌ها  دليل  اين  به  نيستند. 
بيل موير10 معتقد است جنبش‌هاي اجتماعي موفق بايد 
هشت مرحله را پشت سر گذارند. نكتة مهم در الگوي 
آغازين  اقدامات  و  برنامه‌ريزي  از  بحث  تنها  نه  موير 
بسيار  نكته‌اي  به  بلكه  است،  جنبش  راه‌اندازي  براي 
احساس  آن  و  دارد  اشاره  جنبش  هر  حيات  در  مهم 
و در  فقدان ‌قدرت و شكست است، حسي كه همواره 
مراحلي از زمان گريبان اعضاي جنبش را مي‌گيرد. به 
الگوي هشت مرحله‌اي، راهبردي عملي و  همين دليل 
يا عمل جنبشي است.  برنامه‌ريزي كنش  دستورالعمل 
در هر مرحله، وضعيت كنشگران شامل اعضاي جنبش، 
رهبري جنبش، هيأت حاكمه، صاحبان قدرت و مردم 
عادي توصيف شده‌اند و اهداف جنبش در رابطه با هر 
مرحله‌ مورد بحث قرار گرفته است. اين مراحل به شرح 

زير هستند:
عادي  شرايط  طبيعی؛  ظاهر  به  زمان‌هاي  اول:  مرحلة 
است. در اين مرحله به نظر مي‌رسد معضل اجتماعي، 
اما  دارد،  وجود  متشكل‌ساز  و  مشکل‌آفرین  بحراني 
گذشت زمان عادي و طبيعي به نظر مي‌رسد. دليل اين 
امر آن است كه به دلايل گوناگون هنوز توجه عمومي 
جلب  بحراني  و  حاد  اجتماعي  معضلات  يا  معضل  به 
نشده و تنها اقليتي، به ويژه متفكران، احساس ناراحتي 
ميك‌نند و نگران آينده هستند. در اين مرحله جنبش 
اعتراضي نامتشكل خواست خود را از مفرّها يا كانال‌هاي 
دستورالعمل  ديگر،  بيان  به  مي‌سازد.  مطرح  رسمي 
اجتماعي- سياسي11 به دلايل مختلف شكلي واضح به 
خود نگرفته و تنها 20 تا 25 درصد جامعه از دگرگوني 
حمايت ميك‌نند. در نتيجه هدف جنبش در اين مرحله 
تعريف  سلسله‌مراتبي،  غير  و  غيررسمي  سازمان‌سازي 
نگاه دوربرد و معين كردن راهبرد براي جنبش است، اما 
به شيوه‌اي غيرمتعارف. منظور آن است كه هيچ چيز با 
گرد هم آمدن و بحث و سازمان و تشيكلات و دبيرخانه 
و... پيش نمي‌رود، بلكه تمامي مباحث مطروحه ضمني، 
ديگر،  هدف  است.  خودمديريتي  و  تدريجي  تلويحي، 
مستندسازی معضلات است و تأيكد بر نقش صاحبان 

قدرت.
مرحلة دوم: اين مرحله به مرحله تنش دم‌افزون معروف 
شده است. در اين مرحله معضل اجتماعي كمك‌م توجه 
افراد را جلب ميك‌ند و در عين حال، راه‌حل‌هاي رسمي 
قدرت  صاحبان  راه‌حل‌هاي  با  مسئول  سازمان‌هاي 
مرتبط با مسئله، ناكارا به نظر مي‌رسد. در اين مرحله، 
به  و  مي‌شود  طرح  جامعه  در  رسمي  راه‌هاي  شكست 



صفحه 23

تدريج گروه‌هاي غيرمتشكل مخالفت‌هاي خود را مطرح 
ميك‌نند و به طور همزمان به بررسي اوضاع و آگاه‌سازي 
روي مي‌آورند. موج مخالفت‌هاي خودجوش هر لحظه 
جدي‌تر و قوي‌تر مي‌شود. در اين مرحله جنبش هنوز از 
سيستم رسمي و كانال‌هاي رسمي استفاده ميك‌ند، ولي 
ميك‌وشد نشان دهد خود سيستم ناقض ارزش‌هاست. در 
عين حال صاحبان قدرت نيز ميك‌وشند از تبديل شدن 
و  كنند  جلوگيري  اجتماعي  دستورالعملي12  به  معضل 
قدرت خود را دست نخورده حفظ نمايند. در اين مرحله، 
مهم‌ترين موضوع، عدم هزينه‌دهي قدرتمندترين فرد يا 
گروه است. هزينه‌ها بايد از جيب افراد رده‌هاي پايين‌تر 
پرداخت شوند. اشتباه محض آن است كه قدرتمندترين 
فرد يا گروه به طور مستقيم و رأساً به ميدان آيد. عامه 
سمت  به  درگير  افراد  ولي  نيستند،  آگاه  هنوز  مردم 
جنبش  هدف  هستند.  افزايش  به  رو  35 درصد  تا   25
براي  رسمي  راه‌حل  ناتواني  اثبات  هنوز  نيز  مبارزه  يا 

معضلات و مستندك ردن آن است.
عمل آمدن،  مرحلة  را  مرحله  اين  سوم:  مرحلة 
اين  در  مي‌گويند.  اوليه  قوام  و  شرايط  رسيده شدن 
شناسايي  را  اصلي  معضل  كمك‌م  مردم  عامة  مرحله 
مردم،  توده  آگاه شدن  عامل  مهم‌ترين  ميك‌نند. 
است.  معضل  قربانيان  يا  صدمه‌ديدگان  شمار  افزايش 
شديد  افزايش  بدانيم،  مادر  معضل  را  اعتياد  اگر  مثلًا 
عامل  واردكنندگان،  و  توزيعك‌نندگان  و  معتادان 
مرحله  اين  در  مي‌شود.  محسوب  همگاني  توجه  جلب 
سازمان‌هاي عدالت‌محور، عقيده‌محور، مذهبي، مردمي 
حل  براي  مبارزه  از  را  خود  حمايت  مردم‌دوست،  و 
معضل اعلام ميك‌نند يا در سكوت، حمايت عملي نشان 
اعتراض  و  مي‌نهد  افزايش  به  رو  نارضايتي  مي‌دهند. 
خودجوش مشهود مي‌گردد. درصدي از مردم براي دادن 
هزينه آماده مي‌شوند. همين گروه، خط مقدم جنبش 
را پديد مي‌آورند. در عين حال وقايع برهم زننده نظم، 
شدت مي‌گيرند، آن هم رخدادهايي كه وجود معضل و 
مشكل را به چهره‌هاي خاص يا به سازمان‌هايي مشخص 
بر آن كه شرايط  اين مرحله، علاوه  ربط مي‌دهند. در 
رو به بدتر شدن مي‌رود، احساس بدتر شدن به صورت 
حركت  عمومي  پذيرش  سمت  به  عميق‌تر  و  جدي‌تر 
ميك‌ند و قوي‌تر مي‌‌شود. براي مثال، طبيعي است كه 
تمامي جوامع با درجاتي از شدت و ضعف از فساد اداري 
هم رنج مي‌برند. حال اگر كمبود دارو هم وجود داشته 
ناگهاني فوت شوند،  به طور  باشد و چند چهرة موجه 
اداري گره مي‌خورد  فساد  و  دارو  با كمبود  آنان  مرگ 

و به موضوعي فراگير و مشروعيت‌سوز تبديل مي‌شود.

براي  مردم  آمادهك ردن  مرحله،  اين  در  اهداف جنبش 
اجتماعي  جنبش‌هاي  خودجوش،  اعتراضي  حركات 

مرتبط اما متفاوت و كنش‌هاي بدون خشونت است. 
جرقه‌زن  اتفاقي  معمولاً  مرحله  اين  در  چهارم:  مرحلة 
جنبش  نفع  به  ماشه،  كشنده  رخدادي  اصطلاحاً  يا 
دهد  رخ  جنبش  جاك ندن13  از  تا  مي‌پيوندد،  وقوع  به 
اين  و مشهود ظاهر شود.  به صورتي عيني  واقع  در  و 
رخداد جرقه‌زن معضل اصلي را به شكلي مطرح ميك‌ند 
راه  خود  به  ترديدي  آن  وجود  در  هيچك س  ديگر  كه 
از  از موردپژوهي‌ها،  نمي‌دهد. جالب آنك‌ه در بسياري 
جملة دو موردپژوهي نگارنده در خارج از ايران، مشخص 
به  در خلوت خود  نيز  مخالفان جنبش  كه  است  شده 
وجود معضل اصلي اذعان ميك‌نند، ولي سيستم را تنها 
كنشگر قادر به حل آن مي‌دانند. در اين مرحله و بر پاية 
سه مرحلة قبل، كنش‌هاي دراماتكي اما بدون خشونت 
حركت  همگاني  آگاه‌سازي  براي  مبارزه  و  مي‌دهد  رخ 
خود را آغاز ميك‌ند. در اين مرحله اقدامات انجام شده 
نشان مي‌دهند وجود معضل، جدي شدن مشكل و عمق 
و همه‌گيري آن ارزش‌هاي بنيادين جامعه و سيستم را 
بي‌اعتبار ميك‌ند و زير پا مي‌گذارد، اما هيچ اتفاقي كه 
اين فرايند منفي را متوقف سازد، به وقوع نمي‌پيوندد. 
اقدامي  شخصي  منافع  دليل  به  نيز  مسئول  افراد 
‌نميك‌نند يا ديگر قادر به انجام عملي نيستند. سرماية 
اجتماعي سيستم نيز با سرعتي فزاينده شروع به كاهش 
ميك‌ند. چنانچه در ادامه مطرح خواهد شد، اين پرسش 
مهم قابل طرح است كه چرا در كشورهاي طرفدار غرب، 
محققان و سازمان‌هاي غربي همواره از وقوع جنبش‌هاي 
اجتماعي غافلگير مي‌شوند، در حالي که صدها محقق با 
در اختيار داشتن داده‌هاي پايه‌اي، از مدت‌ها قبل امكان 
و  بي‌عملي  به  چيزي  چه  داشته‌اند،  را  شرايط  مطالعه 

ناتواني آن‌ها در پيش‌بيني منجر مي‌شود؟ 
به هر تقدير، در مرحلة چهارم مسائل و معضلات رشد 
ميك‌نند و مبارزة عمومي را به دستورالعمل و خواست 
همگاني تبديل ميك‌نند. درصد بزرگي از مردم، صدايي 
واحد پيدا ميك‌نند، الگوي رفتاري آنان به طور غيررسمي 
و غيرمستقيم كيسان مي‌شود، جنبش به عرصة عمومي 
مي‌آيد و عمل مشترك خود را آغاز ميك‌ند كه واكنشي 
اين  در  ماشه.  چكاننده  يا  جرقه زننده  رخداد  به  است 
سازماني  به  به تدريج  جنبش  خودمديريتي  مرحله 
و  مجازي  دنياي  در  و  غيرسلسله‌مراتبي  غيررسمي، 
دنياي واقعي، به سازماني شبكه‌اي تبديل مي‌شود. خطر 
اصلي در مرحلة چهارم، تخمين پيروزي ساده و سريع از 
كي سو و حذف وحدت دروني جنبش است، زيرا در اين 
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مرحله قدرت حاكمه سعي در سازمان‌سازي، رهبرسازي 
و واقعه‌سازي‌های موازی و دروغین دارد، پیدایش ده‌ها 
انقلابی بودن،  مردمی بودن،  بر  تأکید  با  سازمانی  نام 
مذهبی  تعالیم  به  شدید  تقید  افراطی بودن،  ملی‌گرای 
و انسان و خلق خواه در مصر يا تقویت تعلقات قبیله‌ای 
در یمن و لیبی، تنها از این زاویه و بر اساس این تمایل 
قابل درک و تحلیل است. در این مرحله نیز مفت‌خوران، 
به صفوف جنبش  سواري‌خواهان  مجاني  و  تازه واردان 
مي‌پيوندند که از قضا و به شکلی قانونمند، در همه جا 
و در تمامی اعتراض‌ها پر سروصدا و به شدت افراطی و 
مایل به حرکت به سوی خشونت هستند و بدون توجه 
تشویق  را  افراطی  و  شدید  اقدام‌های  جنبش  توان  یه 
متهم  ناتوانی  و  بی‌عملی  به سازش‌کاری،  را  و سایرین 
میك‌نند. در منابع و متون کلاسیک مبارزات گروه‌های 
جز  وظیفه‌ای  که  خطرناک  بسیار  افراد  بدین  انسانی، 
ندارند،  مردمی  و  اصیل  مبارزات  شکست کشاندن  به 
ضمناً  مفت‌خوران  اين  داده‌اند.  نام  آشوب  شیپورهای 
نیامده به کمتر از رهبری جنبش‌ها رضایت نمی‌دهند. 
گاه چنین افرادی برای جنبش‌ها ساخته می‌شوند، ولی 
گاهی نیز با توهم خویش يا با اعتقاد به مبارزة مدنی به 
نیز نیستند. شاید مردمی‌ترین  میدان می‌آیند و خائن 
که  مصر ‌باشد  در  البرادعی  افراد،  گروه  این  از  مثال 
تاکنون مدارک مستندی در زمینه فرستادن آگاهانه او 

به مصر یا وابستگی او منتشر نشده است.
مفت‌خوران ساخته و پرداخته‌ای که آگاهانه و با برنامه 
بي‌آبروك ردن  راهكارهاي  می‌شوند،  فرستاده  میدان  به 
اعضاي جنبش، به ويژه افرادی را که به شکلی غیر رسمی 
و تدریجی مورد احترام و اقبال عمومی قرار گرفته‌اند، 
در دستور کار خود دارند، جلوگيري از تبديل مبارزه با 
معضل به خواست عمومي نیز در اين برنامه قرار دارد. از 
سوي ديگر، در این مرحله هر چه ميك‌وشند از جنبش 
مشروعیت‌زدایی کنند، در مقابل، مشروع‌سازي جنبش 

نيز خود به هدف جنبش تبديل مي‌شود.
حس  اجتماعي،  جنبش  هويت  بحران  پنجم:  مرحلة 
شد،  گفته  كه  همان‌گونه  فقدان ‌قدرت؛  و  شكست 
مي‌شود،  جدي  چهارم  مرحلة  در  كه  عمده‌اي  خطر 
احساس پيروزي سريع و قدرت بي‌انتهاي غيرواقع‌بينانه 
جنبش است. با واكنش‌ قدرت حاكم، جنبش‌هاي بدون 
اصطلاحاً  يا  موقتي  عقب‌نشيني  به  مجبور  خشونت 
تاكتكيي مي‌شوند تا جنبش مخصوصاً بر اثر احساسات 
پيدا  تمايل  خشونت  به  نشوده  واكنشي  جوانان  پاك 
نكند. در این شرایط، عدم درک قدرت حاکم می‌تواند 
بسیار خطرناک و داراي عواقبی جبران‌ناپذیر، از جمله 

زیرزمینی‌سازی و مسلحانه‌سازی جنبش باشد )سوریه 
مناسب‌ترین الگو برای حرکت در این مسیر است(، زیرا 
كنترل جنبشي كه در مجموع، خودمديريتي بر آن حاكم 
مشكل‌ترين  است،  رسمي  سلسله‌مراتب  فاقد  و  است 
بحث جنبش اجتماعي است. صاحبان قدرت، بویژه اگر 
فاقد حداقل آگاهی باشند و خواهان شکست جنبش با 
حداکثر کاربرد زور عریان و با استفاده از هر وسیله‌ای 
نشناسند،  رسمیت   به  را  مرزي  و  حد  هيچ  و  باشند 
ولی  رسند،  نظر  به  موفق  کوتاه‌مدت  در  می‌توانند 
زمینه را برای آشوبی خطرناک و غیر قابل مهار آماده 
مي‌سازند. عربستان سعودی که تحلیلی متفاوت طلب 
می‌کند، در این رابطه بهترین مثال خواهد بود؛ كشوري 
که مدتی است باد می‌کارد و بدون تردید در میان‌مدت، 
مورد  عربستان  کرد؛  خواهد  درو  نکردنی  باور  طوفانی 
اجتماعی  جنبش‌های  علمی  مطالعات  در  بی‌مانندی 
است، چون با سد کردن کامل بیان اعتراض‌ها، به سمت 
حال  در  می‌رود.  پیش  افراطی  سلول‌های  شکل‌گیری 
حاضر عربستان در شرایط فرا روی مردم- گرچه به تأنی 
وحدتی  است. شکل‌گیری  مذهبی  و  قومی  تمایزات  از 
عربستان  خودجوش  جنبش‌های  دستور  در  اعتراضی 
و  مهم‌ترین  موردی،  وحدت  شکل‌گیری  با  دارد.  قرار 
شیعه  تمایزات  از  بهره‌برداری  در  دولت  تاکتیک  تنها 
عربستان  ضمناً  شد.  خواهد  بی‌اثر  و  بی‌معنا  سنی  و 
متحده  ایالات  تاکتیکی  تأیید  راهبرد  اساسی  تناقض 
خاورمیانه  نقشه  عملی‌سازی  و  مردمی  جنبش‌های  از 

بزرگ نیز خواهد بود. 
در مرحلة پنجم به طور معمول همچنین نوعي احساس 
گريبان  و  مي‌شود  پراكنده  فضا  در  بدبيني  و  يأس 
بسياري از اعضاي جنبش را مي‌گيرد خيلي زود هم به 
اين  احساس شكست و فقدان ‌قدرت تبديل مي‌شود.  
گرفت،  حداقلي شکل  به شكل  تونس  در  كه  احساس 
با سزارین جنبش فوراً محو شد تا در آینده به شکلی 
گسترده و خنثی‌ساز جنبش‌های اجتماعی باز گردد. اما 
ناشی  تشدیدشونده  آگاهی  اجتماعی،  جنبش  چنانچه 
و  دهد  گسترش  و  كند  حفظ  را  مقطعی  پیروزی  از 
مهم‌تر آن‌که خواست‌های خود را قدرتمندتر از گذشته 
پیگیری نماید و از همه حیاتی‌تر، به عدم تمرکز واقعی، 
نهادهای  به  حکومتی  نهادهای  از  قدرت  انتقال  یعنی 
انتخابی و معرف مردمی مقتدر و توانمند شده محلی، 
همراه با نظارت دائمی مردمی کاملًا تعریف شده همراه 
با شفافیت حداکثری همت بگمارد، آثار منفی سزارین 
جنبش از میان مي‌رود و جنبش با عمق و گستردگی 
جدی خود نهادینه مي‌شود و یأس مورد بحث، هرگز باز 
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نخواهد گشت. یأس مورد اشاره که در مصر به شكلي 
ضعيف شکل گرفته بود، به ويژه در روز پيش از خروج 
حسني مبارك از قدرت، گستردگی مشهود یافت، ولی 
سابقة طولانی مبارزات مدنی در مصر، یأس را پس زد 
و با حضور گسترده‌تر و زیر پا گذاری حکومت نظامی 
توسط مردم شكست خورد و جنبش به سوی پیروزی 
در  پنجم  یأس مرحله  اين  ره سپرد.  اما مقطعی  مهم، 
بحرين به حداكثر خود رسيد، اما با اشتباه هيأت حاكمه 
و دخالت كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس، 
دور،  چندان  نه  آينده‌اي  در  تا  نشد  خاموش  جنبش 
کلید  بازگردد.  مبارزه  صحنه  به  باورنكردني  شدتي  با 
موفقیت جنبش اجتماعی بغض‌آلود و قدرتمند بحرین 
در جذب طبقه متوسط بحرین به سمت خواستی واقعی 
و سراسری است که از تقسیم‌بندی‌های قومی و مذهبی 
فراتر مي‌رود. بحث »آینده مشترک فرزندانمان در نبود 
را درنوردد  یاد شده  نظامی عادلانه« می‌تواند مرزهای 
و خواستی سراسری پدید آورد که اقلیت را نیز جذب 
کند و شعارها و اتهامات هیأت حاکمه را منتفی و آن را 

خلع سلاح نماید.
كه  شد  حاكم  اميد  و  يأس  ديالكتكي  نوعي  ليبي  در 
زمینة  و  مي‌انجامد  مبارزه  طولاني شدن  به  ناگزير 
رویارویی گروه‌های قبیله‌اي را تقویت می‌کند. ولي در 
يمن تداوم مبارزه سبب فرا رفتن از مرحله پنجم شده 
است كه در صفحات آتي به شکلی گذرا تشريح خواهد 

شد.
خشونت‌ستيز  اجتماعي  جنبش‌هاي  حركات  اتفاقاً‌ 
جهان عرب، حاوي درس‌هايي بي‌مانند در جنبش‌هاي 
در  معمولاً  اجتماعي  جنبش‌هاي  زيرا  است،  اجتماعي 
دموكراتكي  و  شبه‌دموكراتكي  نهادهاي  با  كشورهايي 
آن  زورمداري،  چارچوب  در  نه  و  مي‌گيرند  شكل 
می‌شود.  مشاهده  عرب  دنیای  در  اکنون  که  چنان 
بی‌مانندی  مقایسه‌ای  مطالعات  انجام  زمینه  امر  همين 
و  برای سیاست‌سازان  و می‌تواند  است  آورده  فراهم  را 
و  دگرگونی  عرصه‌های  برنامه‌ریزان  و  استراتژیست‌ها 
تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، بسيار درس‌آموز 
و  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  شرایط  بررسی  باشد. 
تجزیه و تحلیل درست و علمی جنبش‌های اجتماعی 
این  جامعه‌ای  گذارهای  و  دگرگونی‌ها  کلی  طور  به  و 
کاستی‌های  مهم‌ترین  از  یکی  برطرف کردن  با  منطقه، 
یعنی  علمی،  تحلیل‌های  و  تحقیقات  نابودگر  واقعاً 
غیرغربی‌ها،  هیچ‌انگاری  و  نادیده‌گیری  و  غرب‌محوری 
غلبه  یعنی  علمی مي‌گشاید.  تحلیل  در  نوینی  راه‌های 
بر تورش یا طرفیت غلیظ غیرعلمی که بر بخش مهمی 

از پژوهش‌ها سایه افکنده است و برای سه سده، یعنی 
از زمان رواج سیاحت و سفرنامه‌نویسی تا تولد تدریجی 
علوم مختلف انساني، از جمله جامعه‌شناسی که بنا به 
ماهیتش در تمامی نقاط جهان در خطر سوگیری‌های 
ناروایند به انواع کژراهه‌ها و تحلیل‌های نادرست كشيده 

شده است. 
هشتگانه  مراحل  از  پنجم  مرحلة  در  آن‌که  خلاصه 
و  شكست  احساس  فراگيري  با  اجتماعی،  جنبش‌های 
بدون  پاياني افتن جنبش، آن هم  فقدان قدرت، حس 
دستاوردي از راه مي‌رسد. جنبش در راه‌های نشان دادن 
ظاهر  كمتري  و  كمتر  تعداد  با  اعتراض،  و  نارضایتی 
مي‌‌گردد، پوشش رسانه‌اي ناچيزتر مي‌شود. شبكه‌هاي 
مجازي از شور و نشاط اوليه مي‌افتند. بسياري دستگير 
و روانة زندان مي‌شوند. اهداف درازمدت دور از دسترس 
و  مقصريابي  مسابقة  بدتر،  همه  از  و  مي‌رسند  نظر  به 
گناه به گردن اين و آن انداختن شروع مي‌شود. خطر 
منفي‌نگر  شورشيان  بالا آمدن  شرايط،  اين  در  اصلي 
كنار  در  چنانچه  كه  است  خشونت  به  علاقه‌مندان  و 
شهروندان فعال ولي زودباور قرار گيرند، تريكبي بسيار 
پنجم  مرحلة  در  جالب  نكتة  مي‌سازند.  را  خطرناك 
پايان جنبش،  نيز  آن است كه صاحبان قدرت رسمي 
تأيكد  مورد  را  پنجم  وجود ستون  و  رهبران  وابستگي 
درون  در  خود  نفوذي‌هاي  طريق  از  و  مي‌دهند  قرار 
جنبش، رهبرسازي و بي‌آبروكردن رهبران مورد اجماع 
در  ميك‌نند.  دنبال  را  غيررسمي  و شبکه‌های  سازمان 
واكنش  الگوهاي  بحرين  در  حتي  و  يمن  ليبي،  مصر، 
مشترك  زبان  از  حتي  و  است  كيسان  كاملًا  حكومت 
و واژه‌هاي كيسان استفاده ميك‌ند. در اين مرحله، سه 
حالت احتمال وقوع دارد. نخست جنبش از هم بپاشد و 
حداقل در كوتاه‌مدت نابود شود )تحليل شرايط بحرين 
هم‌پاشي  از  نگارنده  گرچه  است،  جالب  نظر  اين  از 
جنبش بحرين را به دلايلي كه خواهد آمد، غيرمحتمل 
به  اجتماعي  جنبش  تبديل شدن  دوم  حالت  مي‌داند(. 
كه  سوم  حالت  و  است  محفلي14  خرده‌فرهنگ  نوعي 
معمولاً‌ در جنبش‌هاي اصيل مردمي رخ مي‌دهد، غلبه 
بر احساس فقدان قدرت و شكست و شكل‌گيري نوعي 
تعيينك‌ننده  مرحلة  به  را  جنبش  كه  است  واقع‌بيني 
ششم وارد مي‌سازد. رخدادي مهم پس از مدتي سكوت 
به  گذار  دارد،  جنبش  زنده بودن  از  نشان  كه  ظاهري 
مرحلة ششم را در بسياري از جنبش‌هاي مطالعه شده 

تضمين كرده است.
را  مقطعي  پيروزي‌هاي  بايد  جنبش  پنجم  مرحلة  در 
و شكست  عقب‌نشيني  علل  و  كند  ارزيابي  واقع‌بينانه، 
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افراد خط مقدم  مسئله صداقت  كليد  نمايد.  تشريح  را 
ناگوار  شرايط  وجود  با  دروني  وحدت  حفظ  و  جنبش 
است. اگر تودة مردم نيز منظور شورشگران را بفهمند 
مرحلة  به  گذار  كنند،  حفظ  آنان  با  را  خود  فاصلة  و 
مورد  در  غرب  نقش  مي‌شود.  تضمين  و  تسريع  ششم 
پذیرش  برای  رهبران  به  یاری رساندن  مصر،  و  تونس 
برای  بدنه قدرت حاکمه  به  از سیستم و کمک  خروج 
واقع‌بینانه  اگر  که  بود  خروجی  چنین  عملیاتی کردن 
مواردی حیاتی  در  و  تعیین‌کننده  بسیار  ارزیابی شود، 
حاکمه  هیأت  هدف  مبارک،  و  بن‌علی  خروج  با  است. 
در  جنبش  رساندن  مقطعي  پيروزي  به  مصر  و  تونس 
مرحلة پنجم و توقف آن بوده است، امری که تاکنون به 

طور قطعی با موفقیت همراه نبوده.
مرحلة  به  گذار  با  اكثريت.  نظر  جذب  ششم:  مرحلة 
ششم، جنبش اجتماعي صاحب مرزبندي‌هاي مشخص، 
اين  از  مي‌شود.  حداكثري  جذب  و  كارا  خودمديريتي 
نهادها  و  شهروندان  اكثريت  درگير شدن  راه‌هاي  رو،‌ 
یا  مادر  مسئلة  مي‌شود.  مشخص  گسترده  منظري  از 
شعارهاي  و  مي‌گيرد  قرار  توافق  مورد  كمك‌م  کلیدی، 
پراكنده به سمت مسئلة مادر كه انتخاب آن تا حدود 
تغيير  است،  وابسته  حاكمه  هيأت  واكنش  به  زيادي 
حاكمه  هيأت‌هاي  اشتباهات  معمولاً‌  مي‌دهد.  جهت 
سريع  رادكيال شدن  سبب  هيچ،  به  صد  نگاه  غلبة  و 
شعارها مي‌شود كه در تجربة كشورهاي عربي به وضوح 
ديده شد. در تونس و مصر سرعت تغيير خواست‌ها در 
اثر واكنش نادرست هيأت حاكمه، با كي پيروزي سريع 
فراگيري  صورت  در  امر  اين  بود.  همراه  سزارين‌گونه 
با  زيرا  داد،  خواهد  رخ  نيز  سوريه  احتمالاً ‌در  بيشتر 
شدت عمل دولت سوريه راه‌هاي آشتي‌جويانه بسياري 
هيأت  هزينة  ششم  مرحلة  در  است.  شده  مسدود 
حاكمه براي حفظ خود بسيار سنگين مي‌شود. معمولاً 
هزينهك ردن  ششم،  مرحلة  در  حكومت  مهلك  اشتباه 
از  به حكومت  وابسته  يا  از موجه‌ترين چهره حكومتي 
سوي  از  جنبش  حاشيه‌اي  چهره‌هاي  حذف  و  ‌كيسو 
ديگر است. چنين اشتباهي خواست جنبش را ‌كيشبه 
صدها درجه رادكيال‌تر مي‌سازد كه ديگر امكان‌ پذيرش 
از سوي هيأت حاكمه را ندارد. در نتیجه رويارويي قطعي 
مي‌گردد و ناچار تا فرجام ادامه ميي‌ابد. به همين دليل 
ريزش‌هاي دامنه‌داري شروع مي‌شود )استعفاي مسئول 
در  مصر  سفير  استعفاي  ليبي،  سابق  امنيتي  دستگاه 
سازمان ملل و...(. خطر واقعي آن است كه هيأت حاكمه 
تبليغات طبيعي خود عليه جنبش را واقعي تصور كند و 
در دامي كه خود پهن كرده است، در غلطد و از ارزيابي 

نابودسازي  قدرت  و  درازمدت  در  جنبش  واقعي  توان 
كه  بخصوص  شود،  غافل  حكومت  اجتماعي  سرماية 
اكثريت  آماده جذب  مرحلة ششم، جنبش  به  ورود  با 
بحراني  شرايط  در  اعتراض  از  و  مي‌شود  جامعه  مؤثر 
در  مي‌گردد.  وارد  واقع‌بيني  با  درازمدت  مبارزه‌اي  به 
اين حالت با اشتباهات حكومت، جنبش ابتدا در ذهن 
بديل  به  اكثريت،  ذهن  در  سپس  و  مرجع  گروه‌های 
به  جنبش  تبديل شدن  با  مي‌شود.  تبديل  حكومت 
بديل حکومت، ده‌ها جنبش كوچك با اهداف مبارزه‌اي 
متعدد به جنبش مي‌پیوندند. خشونت‌هاي كور نيز كه 
بر آن، صورت  امید غلبه  به  بدنامي جنبش و  با هدف 
مي‌گيرند، شرايط را بسيار بغرنج ساخته، راه برون‌رفتي 
باقي نمي‌گذارند. در پايان اين مرحله، هيأت حاكمه در 
اثر فشار عمومي آماده تجزيه شدن مي‌گردد. عامة مردم 
در حالتي 70- 60 درصدي به جنبش مي‌پيوندند. در 
كمانهك ردن  جنبش،  براي  خطر  مهم‌ترين  مرحله  اين 

خود جنبش اجتماعي است.
به  جنبش  موفقيت‌آميز  تبديل شدن  هفتم:  مرحلة 
آلترناتيو قدرت حاكم )دقيقاً با خروج زود هنگام بن‌علي 
جنبش‌هاي  ورود  عدم  براي  تلاش  مبارك،  حسني  و 
شد(.  عملياتي  مرحله  بدين  تونس  و  مصر  اجتماعي 
حداقل  به  جنبش  در  عضويت  هزينه  مرحله  اين  در 
تبديل  ملاحظه  قابل  قدرتي  به  جنبش  زيرا  مي‌رسد، 
جنبش،  فراگیری  از  قبل  ماه  )چندین  است  شده 
حسني مبارك در شرايط دستكاري در انتخابات هرگز 
متوجه نشد كه در كي انتخابات سالم، او وارد ديالوگي 
واسطه‌گري  با  هم  آن  مردم،  نمايندگان  با  درازمدت 
وقتی  و  در مجلس مي‌شد  نمايندگان حكومتي حاضر 
گران بها به کف می‌آورد. ولي با تأيكد بر سناريوي صد 
خداحافظي  قدرت  با  ابد  براي  بعد  ماه  چند  هيچ،  به 
حالت  در  می‌دهد؛  رخ  حالت  دو  مرحله  اين  در  كرد(. 
اول با خروج یا سقوط بالاترین مقام، هیأت حاکمه فرو 
می‌پاشد، جنبش وارد مرحلة انقلابی سیاسی- اجتماعی 
به شکل  توده‌ای،  قدرت  از  مختلفی  اشکال  و  مي‌شود 
شكل  آن،  مشابه  چيزي  یا  محلی  مردمی  کمیته‌های 
مي‌گيرد و ماشین حکومت به طور موقت توسط مردم 
اشغال می‌شود تا شکلی از حکومت گذار سازمان یابد. 
بالاترین  برنامه‌ریزی شده  خروج  با  دوم،  حالت  در 
مقام که شدیدترین خشم عمومی در مرحلة چهارم و 
او شده است، ساختار حکومت همچنان  پنجم متوجه 
مهم‌ترین  شده  برنامه‌ریزی  خروج  اساساً  پا برجاست. 
فرد، به امید حفظ ساختار حکومتی انجام می‌شود که 
از آن تحت عنوان سزارین یاد کرده است. در  نگارنده 
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این خالت نقد حكومت  در كوچه و بازار، امری رایج و 
پایان‌ناپذیر است. شايعات منفي بسياري بدون حد و مرز 
به راه مي‌افتد تا سرماية اجتماعي حكومت را خرج كند 
و به انتها برساند. در اين مرحله حكومت به فكر انجام 
اصلاحاتي نمايشي و محدود مي‌افتد. توجه به سخنراني 
حسني مبارك و تأيكد بر قدرت بلامنازع خود، درست 
هر  از  قدرت خلع شد،  از  روز  آن  فرداي  كه  در شبي 
جنبش  مرحله  اين  در  است.  آموزنده  و  جالب  حيث 
محقق  را  خود  خواست‌هاي  از  كيي  روز  هر  اجتماعي 
براي  روز  و هيأت حاكمه مجبور مي‌شود هر  مي‌سازد 
حفظ خط‌مشي خود، هزينه‌اي سنگين‌تر بپردازد. مورد 
سوريه و ليبي از اين منظر، با وجود تفاوت‌هايشان بسيار 
جالب است. وقايع، زنجيره‌وار براي چكاندن آخرين بار 
ماشه، كيي پس از ديگري رخ مي‌دهند. در شرايط سر 
درگمي، اقدامات هيأت حاكمه رخدادهاي منفي را به 
شده،  تكه  چند  حاكمه  هيأت  ميك‌ند.  تقويت  شدت 
برای  بخشی  و  مي‌شوند  تجزیه  نیز  سركوب  نيروهاي 
تطهير خود علیه حکومت وارد عمل مي‌‌گردند. در این 
سازماندهي ساختار حکومت  به  اهداف جنبش  مرحله 
نیز  مردم  عامة  می‌شود.  تبدیل  موفقيت  اعلام  از  پس 
با احساس پیروزی مقطعی، شروع به جشن و پاكيوبي 
ميك‌نند. گذار پارادايمي، حال با شدت يا ضعف، اعلام و 
عملي مي‌شود. افراد معمولي مقتدر مي‌شوند و ماشين 
خلق  جديد  سازماني  تا  ميك‌نند  اشغال  را  حكومتي 

‌نمايند.
در  چنانكه  نمي‌گيرد.  پايان  مبارزه  هشتم:  مرحلة 
صفحات آتي اشاره خواهد شد،‌ خروج بسيار زودهنگام 
بن‌علي در تونس و كمي با تأخير، خروج حسني مبارك 
از قدرت، در واقع قرباني دادن براي حفظ كليت نظام 
حاكم بر تونس و مصر بود. اين دقيقاً چيزي است كه 
كنند،  پرهيز  آن  از  بايد  مردمي  اجتماعي  جنبش‌هاي 
زيرا مبارزه براي خلق جامعه‌اي انساني و‌ آزاد، معتدل 
و به بلوغ رسيده، امري بي‌زمان و ‌مكان است و هرگز 
جنبش‌هاي  تداوم  شود.  قطع  نبايد  شرايطي  هيچ  در 
سلامت  تضمين  آن‌ها،  رسمي شدن  بدون  اجتماعي 
بايد  پس  شود.  خلق  بايد  كه  است  جديدي  سيستم 
پاسداري  آمده  كف  به  دستاوردهاي  از  مردم  آحاد 
واقع  در  بمانند.  باقي  آماده  و  هوشيار  پيوسته  و  كنند 
پس از ساختن بناي جديد، بايد به مرحله اول جنبش 
پيدايش  از  مردم  خود  ياري  با  و  بازگشت  اجتماعي 
پیدایش  و  دوباره  ايستايي  تا  كرد  جلوگيري  معضلات 
گاه  ابعادی  در  جنبش  پیروزی  با  اتفاقاً  که  معضلات 
بسیار عظیم‌تر و ماهیتی شدیدتر رخ می‌دهند، جنبش 

اجتماعي را نابود نسازد. جنبش بايد نقش اصلاح گرايانه 
خود را همواره حفظ كند.

فروض  عنوان  به  را  فرض  هفت  همچنين  موير  بيل 
راهبردي جنبش‌هاي اجتماعي معرفي كرده است. اين 

هفت فرض عبارتند از:
1. ثابت شده است كه جنبش‌هاي اجتماعي، قدرتمند 

و ماندگارند.
2. جنبش‌هاي اجتماعي در مركز جامعه قرار مي‌گيرند. 

به عبارت ديگر، موضوعي سخت‌ محوري‌اند.
3. عدالت اجتماعي واقعي و غير نمايشي، آن هم درست 
و موضوع  مادر  منافع گروهي خاص، مسئله  مقابل  در 

ريشه‌اي جنبش‌هاي اجتماعي به شمار مي‌رود.  
جنبش‌هاي  راهبرد  اصلي‌ترين  و  كليدي‌ترين   .4
سوي  به  حركت  و  حداكثري  مشاركت  اجتماعي، 

دموكراسي محلي و مشاركتي است.
عادي  مردمان  به  واقعي  اجتماعي  جنبش‌هاي   .5

مي‌انديشند، نه به ثروتمندان يا قدرتمندان.
درازمدت  فرايندي  اجتماعي  جنبش‌هاي  موفقيت   .6

است، نه واقعه‌اي كه فوري از راه مي‌رسد.
شرط  و  قيد  بدون  اجتماعي  جنبش‌هاي   .7
پايدار  شكل  به  بايد  و  غيرخشونت‌طلب‌اند 

غيرخشونت‌طلب باقي بمانند. 
حرف و حديث در باب جنبش‌هاي اجتماعي بسيار است. 
اجتماعي،  جنبش‌هاي  غربي  منابع  نقد  قابل  نكته  اما 
برکنار از وجه ارزشمند و درس‌آموز آن‌ها، مانند بخش 
عمدة آثار علوم اجتماعي، سياسي و انساني غربي، تورش 
فرهنگي آن‌هاست. به عبارت ديگر، محوريت يا ساختار 
خود غرب است. اين امر در باب جنبش‌هاي اجتماعي 
بيش از ساير حيطه‌ها مسئله‌ساز است، زيرا جنبش‌هاي 
و  در شرايط حقوق شهروندي  اجتماعي خشونت‌ستيز 
الزام حكومت از ‌كيسو و الزام مردم از سوي ديگر به 
رعايت حقوق در كنار وظايف رخ مي‌دهند، در صورتي 
كه برخي حكومت‌هاي جهان عرب، مانند اكثريت قاطع 
به سراغ  با سركوب شديد  حكومت‌هاي جهان سومي، 
جنبش‌هاي خشونت‌ستيز اجتماعي مي‌روند. اين‌جاست 
درست  مي‌شود.  دگرگون  اساس  از  مسئله  صورت  كه 
است كه خشونت راه را بر هر گونه گفت‌وگو و گفتماني 
مي‌بندد و جنبش اجتماعي را به مسيري بي‌بازگشت و 
طولاني هدايت ميك‌ند، اما منابع در اين زمينه تقريباً 
جنبش‌هاي  شبيه‌سازي  دليل  همين  به  ساكت‌اند. 
كشورهاي  يا  سوم  جهان  كشورهاي  در  اجتماعي 
مي‌برد.  بالا  فوق‌العاده  را  مردم  آحاد  هزينه  پيشرفته، 
به همين دليل تورش )سوگيري ‌كيجانبه( نظريه‌هاي 
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جنبش‌هاي اجتماعي از مكتب شكياگو و كارهاي رابرت 
آن دو  برگس16 و سپس شاگرد  ارنست  و  پارك15  ازرا 
رفتارهاي  ديدگاه  كه  شد  شروع  بلومر17  هربرت  يعني 
فرانسوي  گوستاو له‌بون  تأثير  تحت  را  دسته‌جمعي 
دنبال میك‌ردند، سپس نظريه اسملسر18 بود كه جنبش 
از دريچه ساختار اجتماعي مي‌نگريست و  اجتماعي را 
آن را واكنش به فشار در درون ساختار مي‌دانست، بعد 
هم نظريه جامعه توده‌وار، نظريه محروميت نسبي و در 
نهايت نظريه نهادي كه در دهه 1970 ميلادي مطرح 
شد؛ بحث‌هاي دهه 1980 در قالب گذار پارادايمي، بر 
عكس دهه 1970 كه در رابطه با جنبش‌هاي اجتماعي، 
خردنگري را پیشه كرده بود، بيشتر به نظريه‌هاي كلان 
توجه داشتند و محصولش هم بحث ساختار فرصت‌هاي 
در  فرهنگ  و  هويت  بحث‌هاي  بالأخره  و  بود  سياسي 
و  فورموله  غرب  شرايط  قالب  در  همگي   ،1990 دهه 
تدوين شده‌اند )برای آشنایی با نظریه‌ها یا کارپایه‌های 
نظری جنبش‌های اجتماعی نگاه کنید به درس نامه‌های 
دکتری  دوره  دانشجویان  برای  شده  تدوین  نگارنده، 
جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی که امید است 
به زودی در قالب کتابی سه جلدی منتشر شد( از اين 
عرب،  دنياي  اجتماعي  جنبش‌هاي  از  بحث  در  روي، 
يعني  غرب،  با  متفاوت  اثرگذار  متغير  اولين  به  بايد 
حضور  و  سياسي  سيستم  آمرانه بودن  از  ميزان‌هايي 
هميشگي سركوب، باز هم به درجات مختلف، بها داد، 
زيرا كنشگري دگرگوني در دنياي جهان سوم، همچون 
اين‌جاست كه جاي خالي  رقص در ميدان مين است. 
به  خالي  اجتماعي  جنبش‌هاي  مقايسه‌اي  نظريه‌هاي 
تاكنون  نگارنده  باور  به  كه  بعدي  متغير  مي‌رسد.  نظر 
مورد بحث قرار نگرفته، كنشگران جهان سوم در خلأ 
ناشهروندي و آثار آن در برداشت‌ها و رفتار كنشگر است 
سياسي  ساختار  گردن  به  را  گناه  تمامي  معمولاً  كه 
و  ساختار  كه  ميك‌ند  فراموش  و  مي‌اندازد  حكومت  و 
محصولات  همه  كيديگر،  با  تعامل  در  دو  هر  كنشگر، 
پديد  را  فرهنگي  و  اقتصادي  سياسي-  اجتماعي، 
به  بايد  تنها  مناسب.  فرصتي  تا  بماند  این  مي‌آورند؛ 
خوانندگان فرهیخته، بویژه دانشجويان عزيز، اندرز داد 
كه  هستند  حيطه‌هايي  تنها  مقايسه‌اي  حيطه‌هاي  كه 
جهان  در  را  كلمه  مفهوم  جامع‌ترين  در  انساني  علوم 
با  روایت‌هایی  به  نسبي،  مفهوم  پايه  بر  و  نسبي‌گرايي 
امروزين،  فرا  بياني  به  مي‌‌رسانند.  جهان شمول  بردی 
بين  اجماع  حيطة  مقایسه‌ای،  مطالعات  طریق  از  تنها 
ذهن‌ها معنايي سراسري پيدا ميك‌ند؛ حيطه‌اي كه دائماً 
پژوهش‌هاي  با  دگرگوني  اين  ولي  مي‌شود،  دگرگون 

تنهايي  به  پيشرفته  جهان  روايت  محصول  مقايسه‌اي، 
هر  خاص  شرایط  به  دهید  اجازه  اینک  بود.  نخواهد 

کشور عربی، هر چند سخت گذرا بپردازيم:
باز  باستان  دنياي  به  كه  تاريخي  با  مصر  جمهوري 
قرار  راهبردي‌ترين مناطق جهان  از  مي‌گردد،‌ در كيي 
قرار  آفريقا  شمال  در  آن  عمدة  بخش  است؛  گرفته 
به  سينا،  صحراي  یعنی  آن،  آسیایی  بخش  تنها  دارد. 
وسیلة ترعه سوئز از شمال آفريقا جدا مي‌شود و مصر 
را در دو قاره قرار مي‌دهد. مصر كيي از پرجمعيت‌ترين 
كشورهاي آفريقايي محسوب مي‌شود. جمعيت جوان و 
پرشمار آن از ‌كيسو و جایگاه راهبردي یا راهبردی بودن 
مصر  به  عرب  دنياي  در  ديگر،  سوي  از  سرزميني‌اش 
جايگاه رهبري اعطا کرده است، جايگاهي كه در دوران 
دموگرافكي  عوامل  كنار  در  رسيد.  خود  اوج  به  ناصر 
كرد  اشاره  نيز  متنوع  اقتصاد  به  بايد  ژئواستراتژكي،  و 
توريسم، صنعت  فعال است.  كه در بخش‌هاي مختلف 
اقتصاد مصر هستند كه  اساسي  و خدمات، سه حيطة 
از چند دهه قبل در تعادلي پايدار، با كيديگر رابطه‌اي 
در هم‌ تنيده پيدا كرده‌اند و در چند سال اخير، دچار 
بحراني ساختاري شده‌اند. توليد و صادرك ردن نفت خام،‌ 
جهانگردي و ارز خارجي كه مصريان با كار در خارج از 
كشور، به ويژه در كشورهاي نفت‌خيز عرب خاورميانه، 
مصر  خارجي  ارز  مهم  منبع  سه  مي‌فرستند،  مصر  به 
و  ساختاري  بحران‌هاي  وجود  با  شده  باعث  كه  است 
در سطح  اقتصادي  نظر  از  مصر  اداري،  گسترده  فساد 
را  گسترده‌اي  متوسط  طبقه  گيرد  قرار  پايين  متوسط 
در خود جاي دهد. ظهور اين طبقه متوسط در مصر، 
مانند تريكه و ايران به قرن نوزدهم و سال‌هاي پاياني 
اشغال  به ويژه  تاريخي مصر،  تحولات  باز مي‌گردد.  آن 
اين سرزمين از زمان باستان تا دوران معاصر، به نوعي 
دورة  در  كه  است  بخشيده  جان  ريشه‌دار  ملي‌گرايي 
اوج  به  جمهوري،  آغازگر  و  مصر  كودتاي  رهبر  ناصر، 
خود رسيد. با وجود استبداد پايدار، جامعه مدني مصر 
ريشه‌اي قابل ملاحظه دارد، اما به دلايل ژئواستراتژكي 
سال  آغاز  وقايع  تا  سرزمين،  اين  راهبردي  اهميت  يا 
دسته‌بندي‌هاي  بر  است  نبوده  قادر  ميلادي  جاري 
گسترده  مدني  جامعه  از  و  آيد  فائق  خود  دروني 
به  سياسي،  فرايندهاي  دموكراتك كيردن  براي  خود 
بيات  آصف  ايراني،  برجسته  متفكر  برد.  سود  درستي 
و  تدريس  به  قاهره  آمركيايي  دانشگاه  در  سال‌ها  كه 
در  است،  داشته  اشتغال  جامعه‌شناسي  گروه  مديريت 
مقاله‌اي با عنواني بسيار پرمعنا به مقايسه ايران و مصر 
پرداخته و به پارادوكسي عیني اشاره كرده است. جوهر 
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اين پارادوكس بر اين حقيقت استوار است كه چرا در 
كشوري با جامعه مدني قدرتمند و جنبش‌هاي اجتماعي 
مستمر، انقلابي رخ نداده، اما بر عكس، در ايران با كي 
جامعه مدني ضعيف و از هم گسيخته، انقلابي مردمي با 

ويژگي‌هاي خاص رخ داده است؟
دائمي  مبارزات  علي‌رغم  مصر  كشور  تقدير،  هر  به 
گروه‌هاي سياسي، تا جنبش‌هاي اجتماعي سال جاري 
به  دست  نظامي  و  ريشه‌دار  استبداد  نوعي  با  همواره 
گريبان بوده است. مسئله درگيري با اسرائيل، پيروزي 
در بازپس‌گيري سينا با حضور مستقيم و شركت افرادي 
چون انور سادات و حسني مبارك )كي خلبان ورزيده( 
نوعي  جنگ،  در  آنان  امر  تحت  ارتش  و  زمامداران  به 
پرستيژ اجتماعي اعطا کرده است كه ارتش مصر نيز در 
مجموع از آن برخوردار بود و اين روزها آخرين ذخيرة 
آن را به مصرف مي‌رساند. ارتش برای حفظ باقی ماندة 
جایگاه اجتماعیش، هوشمندانه بیطرف باقی ماند و بر 
روی مردم آتش نگشود. به همين دليل، بسيار به موقع 
تصميم گرفت به حمايت از حسني مبارك خاتمه دهد 
اجتماعي  پرستيژ  ذخيره  آخرين  حفظ  قرباني  را  او  و 
به ويژه  و  غرب  مي‌رسد  نظر  به  كه  امري  كند.  خود 
ايالات متحده از آن حمايت كردند تا از كي سو ارتش 
را در مقابل جنبش اجتماعي گسترده و در واقع وارد 
از  و  كنند  مسلط حفظ  شرايطي  در  انقلابي شده،  فاز 
راهبرد  تا  آورند  دست  به  مناسبي  فرصت  ديگر  سوي 

مناسب‌تري اتخاذ كنند.
واقعيت آن است كه مصر با بحراني همه‌‌جانبه، به ويژه 
بحران مشروعيت دولت، روبروست. در خارج از قاهره، 
است.  شده  ناپديد  پليس  و  ندارد  وجود  دولتي  گويي 
نگارنده باور دارد كه دوران بازانديشي جامع ساختارهاي 
در  اخير  سال  پنجاه  در  كه  شكلي  به  حكومت  سنتي 
جهان سوم حاكم بوده، فرا رسيده، اما فقدان ديالوگي 
منطقي در جوامع جهان سوم، شرايط را بحراني ساخته 
است. اين بازانديشي از جهاتي معلول رخدادهاي ناشي 
عميق  و  متنوع  دستاوردهاي  و  الكترونكي  انقلاب  از 
پراكندگي  مصر،  در  عجيب  نكته  است.  آن  اثرگذار  و 
نيروهاي اصلي و بي‌سازماني كنشگران جوان‌تر جنبش 
اجتماعي كنوني مصر است. براي مثال، اخوان‌المسلمين 
بر  مصر  متشكل  سياسي  حزب  قوي‌ترين  عنوان  به 
از  خاص  قرائت‌های  یا  ايدئولوژي  یکی  عامل،  دو  پاية 
نقش مذهب و عامل سن )نسل قديمي و نسل جوان 
معضلاتي  اساساً  است.  تفرقه  دچار  حزب(  به  پيوسته 
كه گريبان كنشگران سياسي قديمي يا كلاسكي مصر 
اجتماعي  جنبش‌هاي  ظهور  براي  را  شرايط  گرفته،  را 

جديد خشونت‌ستيز آماده كرده، زيرا هدف جنبش‌هاي 
سياسي،  فضاي  كردن  دموكراتكي  بر  علاوه  شده،  ياد 
ارایة  و  سياسي  كنشگري  سياسي،  امر  بازتعريف 
چشم‌داشت‌هاي جديد از كنشگران سياسي است، چرا 
شده‌اند.  بي‌اعتبار  كاملًا  قديمي  سياسي  كنشگران  كه 
و  دهه  چند  برای  اصلاح  دائمی  وعدة  امر،  اين  دليل 
انجام امر ديگري به جاي اصلاح بوده كه معمولاً‌ و هر 
بار، ميزان خفقان را افزايش داده است. براي مثال در 
فورية سال 2005 حسني مبارك با حضور غير منتظره 
انتخابات  بر  حاكم  قانون  كه  داد  قول  تلويزيون،  در 
رياست‌جمهوري دگرگون شود و تعدد داوطلبان احراز 
اين  ادعا كرد  او  رياست‌‌جمهوري تضمين گردد.  پست 
و  آزادي  براي  راسخش  و  كامل  اعتقاد  نشانه  تغيير، 
انجام  تغييرات  عمل،  در  اما  است.  بيشتر  دموكراسي 
و  محبوب  سياستمداران  براي  محدوديت‌هايي  شده 
نور19  ايمن  مانند  افرادي  و  كرد  ايجاد  مبارك  رقيب 
مبارك  با  رقابت  و  انتخابات  در  شركت  از  و  دستگير 
محروم شدند. جالب آنك‌ه در مورد نادرستي انتخابات، 
ريختن رأي اضافي و حتي صدور رأي به ساير كشورهاي 
عربي جو‌كهاي بسياري بين مردم مصر رواج يافته بود. 
در نتيجه از 32 ميليون رأي‌دهنده تنها 25 درصد در 
سرمايه  نشان‌دهندة  كه  شدند  حاضر  صندوق‌ها  پاي 
مارس   19 در  بود.  مصر  حكومت  ناچيز  اجتماعي 
مورد  اخوان‌المسلمين، 34  براي محدود كردن   2007
شد  گذاشته  رأي  به  مصر  اساسي  قانون  در  دگرگوني 
كه عمده‌ترين موردش ممنوعك ردن احزاب در استفاده 
نكتة  تنها  بود.  مبارزاتي  پلاتفورم  عنوان  به  مذهب  از 
جالب و ياري‌رسان به جنبش اجتماعي فراگير در مصر، 
سلامت نسبي قضات و دستگاه قضايي بود. چنين بود 
كه معضلات اجتماعي،‌ بحران اقتصادي، فشار سياسي 
انتخاباتي،  نظام  گسترده  بي‌اعتباري  همه،  از  مهم‌تر  و 
گسترده  اجتماعي  جنبش  كي  شكل‌گيري  زمينه‌ساز 
شد. نهضت كفايه كه جنبشي اعتراضي در مقابل دور 
رياست‌‌جمهوري  براي  مبارك  حسني  داوطلبي  پنجم 
آشكار  را  فراگير  جنبش  تشخيص‌شناسانه  علائم  بود، 
به جاي درك شرايط  نظام حاكم در مصر  اما  ساخت. 
اكثريت  و  پرداخت  مردم  قمع  و  قلع  به  كشور  خطير 
داوطلبان را رد صلاحيت كرد. چنين شرايطي در 25 
اعتراضي  جنبش  شروع  به  منجر   2011 سال  ژانويه 
قدرتمندي شد كه رژيم مبارك را نشانه رفت. ناگهان 
بنياد مردمي جنبش  دستگاه حاكمه مصر دريافت كه 
ندارد.  را  دولت  با  كنار آمدن  قصد  و  است  باورنكردني 
بود.  استوار  مدني  مقاومت  بر  خشونت‌ستيز  جنبش 
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درست چهار روز بعد از شروع جنبش، به وضوح روشن 
شد كه رژيم مبارك قادر به كنترل اوضاع نيست، زيرا 
در شب 29 ژانويه اعلام ممنوعيت آمد و رفت،‌ از سوي 
مردم ناديده گرفته شد و ارتش نيز هوشمندانه در مقابل 
زیرپا گذارندگان منع آمدوشد، اقدامي انجام نداد. لحظة 
به  شترسوار  عده‌اي  بسيج  مبارك،‌  رژيم  پايان  واقعي 
طرفداري از حكومت بود كه ضمن ايجاد شكاف در بين 
دولتيان، به افتضاحي سياسي منجر گشت. بالأخره در 
رفت.  قاهره  از  و  داد  استعفا  مبارك  فوريه 2011   11
قدرت را به دست گرفت تا شايد بتواند به  ارتش علناً 
سزارين جنبشي موفق شود كه تا مرز تبديل شدن به 

انقلابي فراگير پيش رفته بود.
جنبش  مي‌دهد  نشان  مصر  شرايط  تحليل  و  تجزيه 
جنبش  مرحلة  هشت  از  چهارم  مرحلة  در  اعتراضي 
غرب  آورد.  كف  به  مهمي  مقطعي  پيروزي  كيباره  به 
ادامه كار  از مدت‌ها قبل  ايالات متحده كه  به رهبري 
حسني مبارك را فوق‌العاده پرهزينه تشخيص داده بود و 
احتمال پرمخاطره رادكيال شدن فراگير جنبش و تأيكد 
بر رد قرارداد صلح با اسرائيل به عنوان خواست عمومي 
غيرمستقيم  فشار  مي‌ديد،  واقعي‌تر  روز  هر  را  جنبش 
بر رهبران ارتش مصر را افزايش داد و همسو با مردم، 
كنار گذاشتن مبارك را ضروري خواند. اقامت طولاني 
در  مصر  ارتش  ستاد  ريس  بيشتر(  كمي  يا  هفته  )دو 
آمركيا كه در عرف ديپلماتكي عجيب مي‌نمود،‌ تأخير 
خطر  احساس  بالأخره  و  نظامي  كم‌كهاي  ارسال  در 
خود  حيثيت  بازي  اين  در  است  ممكن  كه  نظاميان 
به  را  آنان  يابد،‌  پايان  ارتش  اثرگذار  نقش  و  ببازند  را 
همگي  مختلف  عوامل  اين  داشت.  وا  جنبش  پذيرش 
دست به دست كيديگر دادند و حسني مباركي را كه در 
آخرين سخنراني‌اش، از ايستادن قدرتمند و رفتار قاطع 

سخن گفته بود، پس از چند ساعت به زير كشيد. 
امروز پس از چند ماه موقعيت واقعي جنبش اجتماعي، 
جنبش،  ادامه  گرو  در  مصر،  فراگير  و  خشونت‌ستيز 
تعميق و نهادينه شدن و دروني‌سازي آن است. پرهيز از 
بوروكرات كيشدن، پرهيز از دسته‌بندي‌هاي قدرت‌محور 
در  بي‌نظمي  و  سازمان‌شكني  از  پرهيز  خودمحور،  و 
بدنه آن، خوش‌خيالي همراه  و  سطوح رهبري جنبش 
يعني  كشنده،  زهري  به  واقع  در  كه  پيروزي  توهم  با 
تجزيه جنبش منجر مي‌شود، همگي خطرات مرگباري 
جا  اجتماعي مصر  آينده جنبش  مسير  در  كه  هستند 
كرد  درك  بايد  خطرات  اين  كنار  در  كرده‌اند.  خوش 
كه خواست زمانه،‌ دموكراتيزه شدن جوامع بشري است. 
اما بايد كوشيد تا اين دموكراتيزه شدن درون‌زا باشد و 

دو  مهم،  امر  اين  تحقق  براي  بماند.  باقي  هم  درون‌زا 
تمامي  مشاركتي شدن  نخست  است.  حياتي  مسئله 
مشترك  عمل  محصول  مرحله  هر  نتيجه  تا  فرايندها، 
كنشگران جنبش‌هاي اجتماعي باشد. مسئلة دوم توجه 
از  پرهيز  معناي  به  موضوع  اين  ريشه‌هاست؛  به  كامل 
نسخه‌برداري‌هاي كوركورانه در تدوين برنامه‌هاي آينده 

جنبش‌هاي اجتماعي است.
جنبش  مصر،  پرشتاب  تحولات  و  شكل‌‌گيري  از  قبل 
اجتماعي كشور تونس به عنوان نقطه آغازين جنبش‌هاي 
اجتماعي كشورهاي عربي خاورميانه و شمال آفريقا يا 
منطقه منا20،‌ از عمق به سطح آمد. نگارنده همان‌گونه 
كه قبلًا نيز اشاره كرده است،‌ در فرصت‌هاي گوناگون 
جوامع  عمدة  بخش  دگرگوني‌هاي  تحليل  هنگام  به  و 
جهان سوم، از ويژگي منحصر به فردي ياد كرده است 
كه تحولات جوامع ياد شده را مخفي مي‌سازد. فقدان 
مردم،  معرف  نهادهاي  نبود  و  قدرتمند  مدني  جامعه 
رسانه‌هاي  نظارت  نبودن  مردم‌محور،  تشيكلات  ضعف 
از كي سو و قدرت بلامنازع ماشين حكومتي  مستقل 
از سوي ديگر، سبب شده است تا جنبش‌هاي اجتماعي 
ساختارشكن  اجتماعي  جنبش‌هاي  حتي  و  نوع  هر  از 
همراه با خشونت و براي تغيير قهري نظام‌هاي سياسي 
حاكم، مدت‌ها در عمق و به صورتي نمادين ادامه يابند 
و پس از قوامي نسبي به قول نيل اسملسر، با كي واقعه 
جرقه‌زن يا چكاننده ماشه به سطح ‌آيند. موضوع مهم 
باطرف‌  ناظران  و  حكومتي  دستگاه‌هاي  كه  است  آن 
غافلگيرانه بودن  عنصر  به  همواره  جهاني،  بي‌طرف  يا 
خاورميانه  به ويژه  سوم،  جهان  اعتراضي  رخدادهاي 
علائم  به  بي‌توجهي‌شان  از  نشان  كه  ميك‌نند  اشاره 
مانده  آنان مخفي  از ديد  تشخيص‌شناسانه‌اي دارد كه 
است. جالب توجه آنك‌ه در بيشتر مواقع، هنگامي كه 
هستند،  جريان  در  عمق  در  دگرگون‌ساز  رخدادهاي 
دستگاه  كنش‌هاي  به  مردم  بي‌توجهي  و  سكوت 
حكومتي كيي از علائم تشخيص‌شناسانه ارزشمندي به 
حساب مي‌آيد که هرگز مورد بررسی علمی قرار نگرفته 
است . نگارنده در بررسی‌های خود به الگویی بسيار ویژه 
تفاوت‌های  با وجود  رسیده که در جوامع جهان سوم، 
متعددشان یکسان به نظر می‌رسد. نکتة جالب آن است 
که در اکثر کشورهای جهان سوم، بویژه در منطقه منا، 
افراد معمولاً بسیار سیاسی شده زندگی می‌کنند. یکی از 
بارزترین شاخص‌های این امر، لطیفه‌های سیاسی است 
که به تدریج اوج مي‌گيرند و فراگیر می‌شوند و معمولاً 
در اواخر دوره‌ای که می‌توان آن را دورة آماده شدن نام 
داد، در مورد تمامی افراد حکومت كاربرد پيدا ميك‌نند. 



صفحه 31

ولی در زمان بسیار کمی مانده به آمدن جنبش از عمق 
از  به سطح و شکل جنبش به خود گرفتن، به یکباره 
سرعت لطیفه‌سازی کاسته می‌شود و این کاهش، شدتی 
ربوزانه به خود می‌گیرد تا به سکوت معنادار مردم ختم 
شود. در مرحلة بعد، مردمی که تا روزهای قبل به مجرد 
جمع شدن در محلی حتی براي سوار شدن بر تاکسی، 
به چند  تنها  ابتدا  بحث سیاسی می‌پرداختند،  به  فوراً 
کلمة فوق‌العاده نمادین و معنادار بسنده مي‌کنند، سپس 
تا  باور نکردنی حاکم می‌شود  برای چند هفته سکوتی 
زندگی  فازهای  وارد  آمده،  سطح  به  اجتماعی  جنبش 
بي‌طرف ماندن  ديگر،  مهم  علامت  گردد.  خود  خاص 
مختلف  جناح‌هاي  بين  درگيري  زمان  در  مردم  آحاد 
حكومتي است، بدين معنا كه هر چه درگيري شديدتر 
و از هر جهت تندتر مي‌شود، مردم بي‌توجهي بيشتري 

نشان مي‌دهند، گويي كر و كورند. 
واقعيت  نيز  آن  اجتماعي  جنبش  و  تونس  مورد  در 
مسئلة  بود.  عيان  قبل  مدت‌ها  از  فازبندی شده 
درگيري مقامات محلي يا اصطلاحاً مقامات روي زمين 
شهرداري‌ها با دستفروشان، موضوعي است كه هر روز 
اين درگيري‌‌ها در كي  كيباره  به  اما چرا  رخ مي‌دهد، 
شد  منجر  دستفروش  كي  خودسوزي  به  خاص  مورد 
يا چكاننده  به رخداد جرقه‌زن  و همان درگيري ساده 
ماشه تبديل گشت؟ اين موضوعي است كه نمي‌توان در 
خلأ به تحليل آن پرداخت. ترديدي نيست كه تونس در 
دو دهة گذشته با بحران فزايندة اقتصادي روبرو بوده كه 
دائماً عمق بيشتري يافته است. كي دستفروش ساده كه 
هر روز فرو رفتن خود و خانواده‌اش را در دام فقر شاهد 
بوده و احتمالاً از هفته‌‌ها پيش‌تر به مرز اشباع رسيده 
بوده، در كي لحظه خودسوزي را راه خروج از شرايط 
آماده  شرایط  اصطلاحاً  است.  دانسته  تكرارشونده خود 
به جان  از جمله دستفروش  افراد و  جنبش اجتماعی، 
زمان‌های  اعتراضی می‌کشاند که در  به کنش  را  آمده 
عملیات  بار  بدون  فردی  اقدام‌های  به  حداکثر  عادی، 
تخریبی  است  ممکن  حتی  که  می‌شود  منجر  جمعی 
تعداد  از  30 درصد  گذشته،  سال  سه  در  باشند.  نیز 
جهانگردان تونس كه مهم‌ترين عامل درآمد اين كشور 
بوده، كاسته شده است، سرمايه‌گذاري مستقيماً خارجي 
25 درصد كمتر شده و اين به معناي بكياري گسترده 
با  مقايسه  مقام  در  كه  جواناني  است،  تونس  جوانان 
نسل‌هاي قبلي به مراتب تحصيلكرده‌تر و آگاه‌تر هستند، 
درآمد  جهاني،‌  فزاينده  بحران  با  ندارند.  آينده‌اي  ولي‌ 
سوري‌ها  مصريان،‌  مغربي‌ها،‌  اردني‌ها،‌  مانند  تونسي‌ها 
و... كه در كشورهاي اروپايي كار ميك‌نند، كاهش يافته 

است و امكان ارسال مبالغي برابر آنچه قبلًا مي‌فرستادند، 
كشورهاي  در  فقر  كه  است  چنين  ندارد.  وجود  ديگر 
و عميق‌تر  نهاده  افزايش  به  رو  نفت  فاقد  خاورميانه‌اي 
و  مردمي  خيزش‌هاي  سادهك ردن  قصد  البته  مي‌شده. 
تنزل دادن آن‌ها به ت‌كعامل اقتصاد در كار نيست، زيرا 
در كنار رخدادهاي اقتصادي، بايد به ارتباطات جهاني 
و آشنا شدن جوامع جوان با سب‌كهاي زندگي مدرن و 
گسترده شدن طبقة متوسط جديد و حاملان نوخواه و 
آرزومند تعيين سرنوشت خود، شكل‌دهي به نظام‌هاي 
حكومتي معرف، پاسخگو و حساس و ده‌ها عامل ريز و 
آتي  صفحات  در  چنانكه  كرد.  اشاره  نيز  ديگر  درشت 
خواهد آمد، مسئلة دنياي مجازي و اثرگذاري فوق‌العاده 

آن نيز بايد جداگانه مورد بررسي قرار گيرد.
هشت  از  چهارم  مرحلة  در  نيز  تونس  تقدير،  هر  به 
مرحلة جنبش‌هاي اجتماعي با سزارين و حذف بن‌علي 
قوي  احتمال  به  شد.  متوقف  تونس  سياسي  عرصة  از 
اين كنارگذاشتن، نتيجه توافقي بين كنشگران سياسي- 
نظامي كهنهك‌ار داخلي و كنشگران سياسي بين‌المللي 
حتي  جنبش  پيروزي  كه  كرد  فراموش  نبايد  اما  بود. 
به شكل سزارين،‌ در زماني رخ داده است كه خواست 
عمومي به شكل باور اكثريت جامعه مطرح شده و مورد 
پذيرش قرار گرفته است. در نتيجه چنانچه اعضاي آگاه 
ساختاري  اصلاحات  تحقق  زمان  تا  اجتماعي  جنبش 
بومي  دموكراسي  سوسيال  نوعي  سوي  به  حركت  و 
با در نظر گرفتن فرهنگ  شده مناسب تونس، آن هم 
به  را  تونس  مردم  كه  فرهنگي‌اي  عميق  ريشه‌هاي  و 
هم پيوند داده و در طول تاريخي طولاني استوار نگاه 
واقعي،  تمركز  عدم  مسئله  و  ننشينند  پاي  از  داشته، 
را  محله‌اي  نهادهاي  به  متمركز  قدرت  انتقال  يعني 
اجتماعي خشونت‌گريز  كنند،‌ جنبش‌  پيگيري  مجدانه 
تونس با حداقل هزينه به نتيجه‌اي ارزنده خواهد رسيد. 
شرايط يمن، بحرين،‌ ليبي و سوريه از ‌كيسو و اوضاع و 
احوال عمان،‌ اردن، مغرب،‌ الجزاير و عربستان سعودي 
از سوي ديگر، هر كي متغيرهاي متفاوتي را به صحنه 
مي‌سازد.  وارد  خشونت‌گريز  اجتماعي  جنبش‌هاي 
بالأخره بايد شرايط قطر، امارات متحده عربي و كويت 
نيز در طبقه‌بندي متفاوتي مورد بررسي جامع قرار  را 
به  تنها  مصر  و  تونس  از  پس  حاضر،  مقالة  در  داد. 
وضعيت بحرين،‌ ليبي و يمن مي‌پردازيم و بن‌بست‌هاي 
جنبش اجتماعي سوريه نيز تنها به اشارتي براي عاقلان 
امكان  آينده،  فرصت‌هاي  در  تا  شد  خواهد  برشمرده 

كالبدشكافي جامع آن‌ها به دست آيد.
در بحث از يمن بايد دو عامل فقر گسترده و شكاف‌هاي 
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جغرافيايي  يا  سرزميني  چارچوب  در  به ويژه  قبيله‌اي، 
از  و  شود  اضافه  متغيرها  ساير  به  جنوب(  و  )شمال 
آن  نقش  و  يمن  ژئوپولتكي  و  ژئواستراتژكي  موقعيت 
نگردد.  غفلت  فرامنطقه‌اي  و  منطقه‌اي  معادلات  در 
اما  مي‌بخشد،  ويژه  جايگاهي  يمن  به  موقعيتي  چنين 
فقيرترين  و  عقب‌مانده‌ترين  كه  كرد  فراموش  نبايد 
كشور دنياي عرب نيز يمن است. گرچه منابع رسمي، 
نيروي  65 درصد  را   2003 سال  تا  يمن  بكياري  نرخ 
آماده كار اعلام داشته‌اند، اما بررسي‌هاي دقيق‌تر، رقمي 
بالاتر را گزارش كرده‌اند. منابع طبيعي محدود و بكر، 
اما با شيوه‌هاي بهره‌برداري‌ نابودساز كه از جهاتي آينده 
برخي از مناطق يمن را بحراني ساخته، از جمله بحران 
آب پايتخت به علت كشت گياهي مخدر، بر پيچيدگي 
امكان  قبيله‌اي،  افزوده است. ساختار  اقتصادي  شرايط 
نوسازي را نيز محدود مي‌سازد. به همين دليل، نوعي 
بدگماني گسترده نسبت به حكومت و قبيله‌هاي مرتبط 
با آن وجود دارد. از اين رو تصميم براي تعديل قانون 
براي شروع  يا چكاننده ماشه  اساسي، رخداد جرقه‌زن 
اعتراضاتي بود كه تا امروز به شدت دنبال شده است. 
بحث  مورد  كه  اجتماعي  جنبش‌هاي  ماهيت  به  بنا 
چون  محدودي  خواست‌هاي  با  اعتراضات  گرفت،  قرار 
با  مبارزه  اقتصادي،  بد  شرايط  اشتغال،  براي  اقداماتي 
فساد گسترده و رانت‌‌خواري و حاكميت روابط قبيله‌اي 
با  و  آغاز  رييس‌جمهور،  به  نزدكي  قبيله‌هاي  سود  به 
مقاومت علي عبدالله صالح به تدريج به تغيير حكومت 
بين  توافق  به  رسيدن  كنوني،  شرايط  شد.  كشيده 
حكومت و معترضان را غيرممكن ساخته است. در يمن، 
مرحلة  در  اجتماعي  جنبش  تونس  و  مصر  عكس  بر 
شكل‌گيري خواست عمومي متوقف شده و به خشونت 
گراييده است، گرچه معترضان هنوز از خشونت پرهيز 
و  قبایل  مسلح بودن  و  قبيله‌اي  رويارويي  اما  ميك‌نند،‌ 
خود  در  نیز  را  القاعده  که  جامعه‌ای  در  اسلحه  وجود 

جای داده، شرايط را خشونت‌بار ساخته است.
قبلًا عنوان شد،  بحرين، همان گونه كه  شرايط كشور 
است.  متفاوت  كاملاً‌  يمن  و  مصر  تونس،  با كشورهاي 
در  قبل  مدت‌ها  از  شده  عمومي  خواست  سو  كي  از 
و  گرفته  شيعه هستند، شكل  كه  مردم  قاطع  اكثريت 
بر عكس ساير جنبش‌هاي اجتماعي، بدون طيك ردن 
سرعت  به  مرحله‌اي،  هشت  الگوي  و  شده  ياد  مراحل 
اقليت  در همان حال،  اما  است.  پايدار شده  و  نهادينه 
جامعه يا مسلمانان اهل تسنن به علت منافع گسترده و 
تبعيض مثبت به نفع‌شان، با حكومت همنوايي بي‌چون 
و چرايي دارند. بدين دليل هرگونه توافقي در ميان‌مدت 

و كوتاه‌مدت، به نحوي كه خواست عمومي شده اكثريت 
يا تحقق مرحلة چهارم، جنبش اجتماعي را آماده ورود 
از  مي‌رسد.  نظر  به  غيرممكن  سازد،  پنجم  مرحلة  به 
بازسازي  به  نيز  اصلاحي  و  جزئي  توافق  ديگر  سوي 
قدرت سركوبگرانه اقليت منجر شده، جنبش اجتماعي 
هدايت  راه  تنها  عنوان  به  قهري  خشونت  سوي  به  را 
)ژئواستراتژكي(  سرزميني  راهبردي  موقعيت  ميك‌ند. 
امكان  نيز  متحده  ايالات  به ويژه  غرب،  براي  بحرين 
واردآوردن فشار جدي و بدون قيد و شرط براي پذيرش 
با موانع مختلفی  را  اكثريت  نه صوري حقوق  واقعي و 
روبرو مي‌سازد. در عين حال، تحولات زيرساختي و مالي 
را  شده  جهاني  شرايط  به  بحرين  ورود  زمينة  كه  هم 
با روساخت سياسي عقب‌مانده، شرايطي  فراهم آورده، 

متناقض يا پارادوكسكيال را پديد آورده است. 
فراگير  اجتماعي  جنبش  كه  پذيرفت  بايد  اساساً 
كشورهاي عربي از جهاتي در پي تصحيح عقب‌ماندگي 
به  است.  مديريتي  فرايندهاي  و  سياسي  ساختار 
در  را  خود  كه  جمعيت‌شناختي  تغييرات  ديگر،  بيان 
جوان  جمعيت  برابر  )دو  جوان  سخت  جمعيتي  قالب 
از  ناشي  تحولات  مي‌دهد،  نشان  پيشرفته(  كشورهاي 
انقلاب الكترونكي كه ظرفيت‌هاي بي‌مانندي را آن هم 
در مدتي بسيار كوتاه، آزاد ساخته است و معناي زمان 
نيازهايي  كرده،  دگرگون  انقلابي  و  عميقاً  را  مكان  و 
كه  بخشيده  جان  خواسته‌هايي  به  و  كرده  مطرح  را 
بدل  آن‌ها  تحقق  اصلي  مانع  به  را  عرب  دولت‌هاي 

ساخته است.
در بحرين تلاشي گسترده براي توسعه سرمايه‌دارانه و 
دگرگون‌سازي همه‌جانبه جامعه در شرايط حفظ منافع 
اقليت حاكم، به قبيله‌گرايي شديد يا همان چيزي كه 
بدان سرماية اجتماعي درون‌گروهي نام داده‌اند، منجر 
اين  است.  مخرب  و  عجيب  تناقضي  خود  كه  شده 
گرايش  خطر  شود،  تقويت  چنانچه  اجتماعي  سرماية 
جنبش اجتماعي به سمت خشونت را تقويت ميك‌ند. 
متأسفانه بزرگ‌نمايي نقش ايران براي دست و پا كردن 
مجوزي براي سركوب اكثريت مورد ظلم و تبعيض واقع 
شده و بي‌توجهي و اشتباه راهبردي غرب، سبب دخالت 
كشورهاي شوراي خليج‌فارس به نفع دولت بحرين شده 
كه به تخريب رابطه شيعه و سني دامن مي‌زند و براي 
آيندة منطقه خاورميانه به شدت زيان‌‌بار است. اين امر 
در عين حال كوته‌بيني حكومت بحرين را مي‌رساند و 
نشان‌دهنده اين واقعيت تلخ است كه حكومت بحرين 
صرفاً به بقاي خود، حتي با تخريب ماندگار فرايندها و 

روابط اجتماعي اثرگذار، مي‌انديشد.
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از  تنها  و  فرد  به  منحصر  جهاتي  از  نيز  ليبي  شرايط 
ليبي  در  است.  مقايسه  قابل  سوريه  با  جهات  برخي 
معمر  غيرطبيعي  رفتار  و‌  حاكم  چندلايه  استبداد 
بدون  تداوم  براي  مجالي  اجتماعي  جنبش  به  قذافي، 
خشونت نداده است. بغض فروخورده مردم براي ساليان 
با  امكانات،‌  و  نعمت  اوج  در  توهين  و  تبعيض  سال 
موجب  و  شده  تريكب  جهاني  فراگير  اقتصادي  بحران 
بر  و  قدرت  جغرافيايي  تمركز  اساس  بر  كشور  گشته 
صف‌آرايي  هم  روبروي  كه  نيروهايي  مكاني  توان  پايه 
كرده‌اند، تجزيه شود. در نتيجه مي‌توان از نوعي جنگ 
داخلي ياد كرد كه نماد ملموس آن دو هيأت سياسي 
قدرت  را  همزمان خود  كه  است  سياسي  قدرت  دو  يا 
يا چهارمين كشور  ليبي  ليبي مي‌دانند. رهبري  حاكم 
از  نظر وسعت،‌  از  در جهان  و هفدهمين كشور  آفريقا 
ليبي  كودتاي  رهبر  قذافي،  معمر  ادعاي  مورد  ‌كيسو 
و ادارهك‌نندة كشور از زمان كودتا در سال 1969 است 
كه مركزيت مكاني‌اش پايتخت يا شهر تريپولي است و 
از  و  دارد  اختيار  در  را رسماً  بخش عمده غرب كشور 
سوي ديگر، شوراي ملي سنتي خود را حاكم كشوري 
به نام جمهوري ليبي مي‌داند كه مركزيت آن شهر دوم 
عبدل  مصطفي  حاضر،  حال  در  است.  بن‌غازي  ليبي، 
جليل، رهبر انقلاب ليبي در سال 2011 ميلادي معرفي 
شده و شرق كشور را در كنترل خود و نيروهاي پيرو 

خود دارد.
شرايط ليبي به عنوان سرزميني كه از زمان فينيقه‌اي‌ها، 
و  اسلامي  عصر  باستان،  رم  سپس  و  باستان  يونان 
حكومت عثمانيان دست به دست شده تا سرانجام نوبت 
تأسف‌بار  جهاتي  از  و  پيچيده  بسيار  رسيده،  ايتاليا  به 
است. بايد پرسيد كه چگونه تمايلات فردي بيمارگونه 
سرنوشت ملتي را به گروگان گرفته است؟ زيگزاگ‌هاي 
البته  سياسي قذافي، اگر هيچ عاملي نداشته باشد كه 
عوامل متعددي دارد، حداقل گوياي عدم تعادل او است. 
با دلاوري‌هاي عمر  ايتاليا در سال 1947  پايان سلطه 
مختار، به سلطه مشترك انگلستان و فرانسه با همكاري 
نهايتا كشور  سازمان ملل تا سال 1951 ختم شد. در 
ليبي با عنوان پادشاهي ليبي در 1951 شاه ادريس را 
به سلطنت رساند كه در سال 1969 با كودتا سرنگون 
شد و »برادر قذافي« يا »راهنماي انقلاب«، دو لقبي كه 
قذافي به آن‌‌ها علاقه داشت، یا افسري 27 ساله را رهبر 

بلامنازع ليبي گرداند.
بغض فروخورده مردمي شديداً سركوب‌شده،‌ نمايش‌هاي 
پرهزينه،  سخت  گاه  آن ‌هم  قذافي،  شخصيت  يكش 
اقتصادي  با بحران  نهادينة گروه حاكم،‌  فساد گستردة 

جهاني تريكب و بر اساس تمركز جغرافيايي نيروهايي 
را  لیبی  کشور  كرده‌اند،  صف‌آرايي  هم  مقابل  در  كه 
تجزيه كرده است. سركوب شديد و حكومت ترور، اجازه 
در  نمي‌دهد،  را  خشونت‌ستيز  اجتماعي  جنبش  تداوم 
گرايش  محدودي  داخلي  به سمت جنگ  ليبي  نتيجه 
پيدا كرده كه هنوز ادامه دارد. ترديدي نيست كه معمر 
قذافي از اين نبرد بازنده بيرون خواهد آمد، اما تأخير او 

رنج مردم ليبي را فزون‌تر خواهد ساخت.
شرايط  به  نگاهي  حاضر،‌  نوشتة  بحث  تكميل  براي 
الجزاير، اردن، مغرب و بالأخره سوريه الزامي است. عراق 
از ‌كيسو و عربستان سعودي و سودان از سوي ديگر، 
هر كي شرايط بسيار خاصي دارند كه در چارچوب بحث 
جنبش‌هاي اجتماعي بايد با طرح پيش‌شرط‌هايي همراه 
اين كشورها صرف‌نظر  تحليل  از  فعلًا  نتيجه  در  باشد. 
مي‌گردد. سوريه در آينده با تداوم مبارزات مردمي روبرو 
خواهد بود. سركوب شديدي كه در مدتك‌وتاه مشاهده 
شده است، با توجه به بافت ارتش سوريه و تفاوت منشأ 
نوعي بن‌بست  اكثريت مردم سوريه،  با ويژگي‌هاي  آن 
سياسي را رقم زده است. از سوي ديگر تداوم مبارزات، 
وضعيت شكنندة اقتصاد بحران‌زدة سوريه را بحراني‌تر 
مي‌سازد. متأسفانه سیاست صد به هیچ حکومت سوریه، 
شرایط را به درگیری مسلحانه می‌کشاند. تنها نکته در 
عدم  و  مسلحانه  درگیری  محدود ماندن  رابطه،  این 
تبدیل آن به كي جنگ داخلی تمام‌عیار است. سرکوب 
بسیار گسترده در زمان پدر، نوعی بی‌بدیلی برای پسر 
وادار  مدارا  به  مدت‌ها  تا  را  غرب  كه  آورده  ارمغان  به 

خواهد کرد.
به  عرب  دنیای  اجتماعی  جنبش‌های  تحلیل  در 
فاکتور اسرائیل اشاره‌ای نشده، چرا که فرصتی مستقل 
می‌طلبيد. ایالات متحده در آیندة نزدیک چاره‌ای جز 
تقویت جناح‌های صلح‌خواه اسرائیل که از قضا افرادي 
بسیار فرهیخته و نسبتاً سالم را در خود جای داده است، 
گروه‌های  از  شرط  و  قید  بدون  حمایت  ادامة  ندارد. 
خواهد  رادیکالیزه  آمریکا  زیان  به  را  شرایط  افراطی، 
عاید  را  چیزی  و خشونت  افراطی‌گری  جز  که  ساخت 

توده‌های رنج‌کشیده خاورمیانه نخواهد کرد.
و  نگارنده تحليل منافع ملي سرزمين عزيزمان  آرزوي 
ضرورت برخوردهاي بسيار حساب شده در شرايط بغرنج 
كنوني است. متأسفانه سياسي شدن گسترده آحاد مردم 
و حساسيت‌هاي متعدد موجود، اجازة تحليل صريح و 
در عين حال علمي شرايط را نمي‌دهد. همان گونه كه 
بارها و بارها تأيكد شده است. جامعة ايران بايد ظرفيت 
پذیرش و تحمل شنيدن نظرات متخصصان اجتماعي و 
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سياسي غيرسياسي و حزبي و گروهي را فراهم آورد و از 
آن آراء سود جويد. چنين بادا!
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